
 

 
 
 

  دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی       
 81ـ 108 ، صص1383دوره جدید، شماره سوم، پاییز و زمستان 

 
 جادوی مکاشفت

 
 داوود اسپرهم

 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
                                         

   چکیده
 ،گیری از زبان نمـادین       معنایی و مفهومی و نیز بهره      های  متون صوفیانه با وجود رمز و رازها و پیچیدگی        

. هسـتند  ممتـاز و متفـاوت        آشـکارا ) ادبـی و غیـر ادبـی      (گذار، از سایر متون       آمیز و تأثیر     سحر ،آهنگین
ای این تفاوت را صرفاً در ساختار زبانی این متون دیده و رموز معنایی آن را نیز برخاسـته از همـان                        عده

م و معنـی بـر زبـان در متـون     وفه ـم تقـدم  بـه در این نوشـته  بر خلاف دیدگاه فوق،     .دان زبان ویژه دانسته  
شـود کـه کشـف، فهـم، تأویـل و انشـراح معنـی، مقـدم بـر الفـاظ و                       می  و نشان داده   تأکید شده صوفیه  

ای را بـه       مبتنی بر شهود معنی و مفهوم، خـود زبـان تـازه             های تازه   دریافت هر چند    .بات زبانی است  تناس
   و تفسیر مفسران عامه از یک آیه     بدین منظور فهم   .ها متفاوت است     که البته با سایر زبان     آورد  می وجود

عربی در فصوص الحکـم مـورد بررسـی           قرآن کریم، با فهم و تأویل صوفیان خراسانی و پس از آن ابن            
ه بـر زبـان در   حاصل این نوشته و تحقیق علاوه بر اثبات تقدم معنـی بـر لفـظ و اندیش ـ     . قرار گرفته است  

عربی و تـأثیر      سیر و تحول تکوینی تأویل عرفا از آیات قرآن کریم تا زمان ابن            صوفیه، نشان دادن    متون  
 .باشد یکدیگر میو تأثر آنها از 

  نقدادبی صوفیه،شهود، تأویل،تفسیر قرآن، عربی،  ابن :  کلیدی واژگان
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  مقدمّه 

وسعت  نظـر آنـان       غیره، متکلّمین و  ، علما ،فلاسفهفت با   های فکری اهل معر    ترین تفاوت  از عمده 
ای عرضـه    ویـژه  و دریافت این گروه در قالـب زبـان  جایی که تفکّر   از آن  .حیانی است  در فهم متون و   

صـوفیّه   تعبیرات و تفاسیر     .خوبی نمایان ساخته است   ه  ها در ساحت زبانی نیز خود را ب         این تفاوت  ،شده
 به شرایط ی صوفی ضمن پای بند   .ر ذوق و درک روحی و نوعی شهود است         در اصل مبتنی ب    ،از وحی 

م هی با درونی کردن تمام مفا1 غیره قرائت و، تاریخ،نحو، اولّیه فهم وحی که همانا عبارت است از لغت   
بنـدی بـه اصـول      پـای .یابـد  مـی ای دست  در تحلیل آنها به زبان تازه، بیرونی و تکیه بر دریافت شهودی  

 .سازد گاه ذهن و زبان صوفی را در نگرش آزاد ذوقی کور و مسدود نمی چیه ،اولّیّه
در . گیرد حتّی متضاد فهم دیگران قرار می     مقابل و    هچنان است که در نقط      آن  هیها گا  این تفاوت 

راسـتی  ه ب ـ های ذهنـی و ذوقـی مفسّـر     فعّالیّت ه گستر، غیر صوفیانه به متن   ههای مفسّران  ها و نگرش   نگاه
عنی جز تلاش عقلی و منطقی با قواعـد از پـیش تعیـین شـده                ی ؛ خاصّی منفعل است     هدر محدود   و تنگ

  .چیز دیگری دخالت ندارد
 به روشنی ـ  درایی و روایی    ـبا بررسی اجمالی تفاسیر صوفیّه و با مقابله نمودن آن با سایر تفسیرها

 این نیسـت مگـر    .ی تا چه میزان گسترده است      متون وحیان   ه الفراغ فهم صوفیان   قهگردد که منط   معلوم می 
ق  و تعمّ" خام"به اصطلاح اهل معرفت   عقلِِِِِِِ هعرف فهم و منطق  از پیش نوشته شد         آزادی و رهایی از   

 صـوفی منکـر وصـول بـه     .که از باورهای مسلّم اهل معرفت اسـت ، های متن در صورت و دریافت بطن  
 امّا با این حـال معتقـد اسـت          .ظاهر همیشه حجّت باطن است     برای او    .راه صورت و ظاهر نیست     بطن از 
ناچـار  ه  خیـزد و ب ـ    مـی صـورتی بر   از بـی  ) بطن( معنی    اصولاً .شود میگاه اسیر و دربند ظاهر ن      چهیباطن  
ن معنی  أش  اختلاف معنی با صورت و این که صورت هم         .پوشد میبه خود   )  ظاهر  و لفظ( صورت     هجام

 .فاستهای جدّی عر آموزه از ،نیست
 مهمترین نفاق صـورت بـا معنـی محـدودیّت صـورت در     . صورت با معنی نفاق دارد آنان معتقدند 

ن أپـس صـورت هـم ش ـ      . پایان بودن معنـی اسـت       مجرّد و بی    برابر مقابل معنی و مادّی بودن صورت در      
. گوییم   می  "تنزیل" از این روست  که ما به قرآن مکتوب           . آن است     هافتی  تنزّل  هبلکه گون  ،معنی نیست 

ظـاهر بـه     باشد و این صورت و      است که در نزد حقّ تعالی می       "امّ الکتاب "حقیقت معنی از نظر صوفیّه      
 . ظرف آن است  همنزل

ممکـن بـودن ایـن        نا  ایعلّت دشوار بودن    .  دشوار است  ریتحلیل و رد ّو قبول این نظرات ام       نقد و   
ک نگـرش    ی ـ ایـم نقـد و تحلیـل       دهپـی بـر   امروزه  . ماست که ما معیاری برای سنجش و اتّکا بدان نداری         
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83 
. حاصـلی اسـت    کار بی ،  بیرون از چار چوب هندسی مربوط به خود آن           غیره و  می کلا ، عرفانی ،فلسفی
 اسـت کـه در       ی  ه دارای اضلاع و پیوندهای ویـژ      ،ک مجموعه به هم پیوسته    ی،  از هر نوع که باشد     تفکّر

مهـم آن اسـت کـه ایـن         . ابل توجیه و دفاع خواهد بـود      قیک جا   صورت سازگاری آن مجموعه با هم       
 و    هدر هندس ـ  عنـی ی؛   دیگر آن در تضاد قرار نگیـرد         های با پار   پاره ای کی ناقض دیگری نباشد و    ی اضلاع

این سخن مباحث دراز دامنی دارد کـه امـروزه از   .  تضاد و تناقض راه نداشته باشد  ،چارچوب این تفکّر  
بـه   حاصل سخن اینکه عرفـا در تعبیـرات خـود از وحـی نـه تنهـا                . شود یمحسوب م   میهای کلا  چالش
 .2اند افتهی  بلکه به زبان تازه نیز دست،های تازه دریافت

 
 طرح موضوع 

به منظور  های زبانی و فکری اهل تصوّف در تفسیر وحی با سایر مفسّران و         برای نشان دادن تفاوت   
 کلمـات و جـادوگری بـا واژگـان هـم آواهـا         بـا  بازی "اثبات این نکته که تعبیر صوفی از وحی صرفا 

تفاسـیر    فـاطردر تفاسیرصـوفیّه و سـایر         ه سور 31  ه تفسیر آی  ،زبان است   بلکه معنی و فهم مقدمّ بر      ،نیست
  آیـات پـس و       ه ترجم ـ فـوق،  ابتدا به منظور دقّت نظر در معنی و مفهوم آیه            .گیرد مورد بررسی قرار می   

 : یمکن پیش آن را ملاحظه می
 نیـز تکـذیب       قبـل از تـو را        ه پیامبران صاحب کتاب و معجز     ،را تکذیب کردند   پیامبر اگر تو  ای  (ٍ

خداونـدی کـه حیـات در روی زمـین          .  نـازل سـاختیم     و ما نیز به آن مردم قهر و عذاب خود را          کردند  
او را  ،  آگاهـان  از میـان آن مردمـان تنهـا          ،آفرید و مردمان و حیوانات و جنبندگان وگیاهان خلق نمـود          

دارنـد و از رزق      پـای مـی   ه  نمـاز ب ـ   خوانند و  بندگانی که کتاب خدا را می     . ترسند از او می   شناسند و  می
از   تا خداوند به آنهـا پـاداش کامـل ببخشـد و            .کنند میکنند و با خدای تجارت بی زیان         خود انفاق می  

کـم و کاسـت حـقّ اسـت          سـتادیم بـی   ای پیامبر آنچه از کتاب به تو وحـی فر          .فضل خود بدان بیافزاید   
 ـ ـ ـ ). خداونـد بـه حـال همگـان آگـاه اسـت            .کند میوکتب پیامبران پیشین نیز آن را تصدیق          ـرثْو اَ م ثُ ا نَ

ذن اللّـه  ایرات ب ـ بـالخَ ابقٌم س ـ مـنهُ وَ دٌص ـقتَم مُ مـنهُ فسه وَلنَ مٌم ظالمنهُِن عبادنا فَفینا مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِصطَ اَ  الّذینَ لکتابَاَ
   زیور و شوند با آن آراستگی و می بهشت ابدی که در آن داخل        )31 فاطر، آیه ( .بیر الکَ ضلُفَ و هُ ذلکَ
راسـتی آمرزنـده و     ه  پروردگار ما ب   وه و حزن ما را زدود و       اند سپاس خدای را که   : گویند میها و    زینت

 .3 سپاس و شکر است   هپاداش دهند
 نقد و تحلیل دیدگاه مفسّران عامّه و تفاوت فهـم  متصـوّفه بـا  آنـان                   ، بحث  این مقاله    محور اصلی 

مقتصـد   ،عنی ظالم لنفسه  ی ؛نها اشاره شده است   ه آ  ب  ه آی  این  است که در    یه اوصاف این سه گرو       هدربار
 . سابق بالخیراتو



ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
دو
 س

ره
شما

د، 
جدی

ره 
دو

ی، 
رس

 فا
ات

دبی
و ا

ن 
زبا

13
83

 

  

 

84
دیدگاه مفسّـران صـوفی مشـرب        ،)تفاسیر آفاقی ( اولیّه     ه نظر مترجمان و مفسّران عامّ       بدین منظور 

 دیدگاه  متفاوت ابن عربی مـورد بررسـی و سـنجش و         و   4)تفاسیر انفسی (عربی   الدّین ابن  پیش از محی  
    .گیرد مقابله قرار می

 
 )تفاسیر آفاقی (مهبررسی ترجمه و تفسیرهای عا

 یر طبری تفسیر کبـ1
 حائز اهمیّـت    "البیان فی تفسیر القرآن    جامع" تفسیر کبیر طبری موسوم به     ،از بین تفاسیر کامل اولّیّه    

از آیات قرآنی داشـتند و فهـم آنـان           می چه فه  ،دهد قرآن شناسان قرون نخست     می چرا که نشان     ؛است
  و اوصاف آن سـه گـروه  31    ه آی   ه در بار، امّا طبری.های بعد تا چه میزان دچار تغییر شده است در دوره 

 آن کس را که بگزیـدیم  ،پس میراث دادیم  نامه :گوید می .رده است مطلب زیادی بیان نک ،جز ترجمه 
 و از ایشان میانجی و از ایشان آنکه پیشی کردند به نیکی          ، از ایشان ستمکار مر تن خود را       ،از بندگان ما  

  .5به فرمان خدای عزّ و جلّ  آن است افزونی بزرگ
ه نفس خـویش دانسـته و میـانجی را نیـز            ظالم را  ستمکار ب    ،   نامه را گذاشته   ، به جای کتاب   ،طبری

 )الفظی  تحت   هترجم( .بدون توضیح وا نهاده است
  روح الجنان  فی تفسیر القرآن  تفسیر ابوالفتوحـ2
 یـ شیع ـ   هی ـاول   هات تفاسیر عام   امه از "روح الجنان  فی تفسیر القرآن     " موسوم  به     رازی تفسیر ابوالفتوح  

 ابتــدا . ای دارد ز تعبیــرات قابــل ملاحظــهـود نیـــاری آورده و خـــی بسیــهــا ولـل قـــ نقــ،وحـ ابوالفتــ.اســت
 :گوید می

 ـ  .  اند امّت  ه مراد جمل  "اصطفینا من عبادنا  "  امـام جعفـر   . انـد   معصـومین  هدر اخبار آمده است مـراد ائمّ
اسـیّت نشـان    تقدمّ ظالم به دو گروه دیگر حسّ      ه دربار  او . اند طالب ابن ابی  فرزندان علی :  فرمود )ع( صادق
 اهل اشارت گفتند؛ حکمت چیست در آن که ظالم را مقدمّ کرد در ذکر و سـابق را                   ": گوید  می ،داده

خیر سابق برای آن کـرد      أ ت یکی آنکه   . از این چند جواب گفتند     . کنند  تر را  موخّر کرد و تقدیم  فاضل     
کلیسا و کنشت را  بـر مسـاجد          که تقدیم کرد صوامع را و       چنان .تر باشد  او  نزدیک   ذکرتا به بهشت و     

 ـ لَ" فـی قولـه   .تر باشـد  تا به هدم نزدیک    "حجّ"   هدر سور   ـ و بِ صـوامعُ متْدَّهُ  ـٌ      عیَ  ." و مسـاجد واتٌلَ و صَ
 . تقـدیم کننـد بـر افضـل     ملوک چون ذکر جمله چیزها خواهند کردن ادنـی و فروتـر را      ،جواب دیگر 
خیر کرد تا به عمـل  أرحمت آیس نشود و سابق را بر آن ت ظالم را بر آن تقدیم کرد تا از         ،جواب دیگر 

 .خود معجب نگردد
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85 
گـاه سـابق      آن .هـه توب ـ ـه مقتصد شود ب ـ   ـگ  آن .ه معصیت ـد ب ـم باش ـاوّل ظال   میآد: ق ابوبکر وراّ  ـ

 .گردد به مجاهده
ش ادی ـ  سابق هرگـز فرامـوش نکنـد تـا         ،به دل   مقتصد . ذاکر باشد به زبان    ،ظالم  :  ذوالنوّن مصری  ـ
   و کیف اذکره من  لست انساه علم  انّی لست اذکره            ی االله:         شعر.کردن نباید

ویل اقـوال بسـیاری گفتنـد در معنـی ایـن      أبدان که اهل اخبار و مفسرّان و اهل ت : افزاید میابوالفتوح  
  .سه

  ،سـاب آسـان   بـا ح ، مقتصـدان .حسـاب بـه بهشـت رونـد       بـی  ،سـابقان : گفت )ص(رسول: اهل اخبار 
 خدای تعالی به رحمت دریابـد ایشـان آنـان هسـتند             .ظالمان را بدارند تا عرق  لجام  بر دهن ایشان کند           

 ."الحمد للّه الذّی اذهب عنّا الحزن": که گویند
 : این سه گروه چنین است   هسخن خود ابوالفتوح دربار

 آنان امامانی هستند کـه      .رسد می )ع( مدار کتابند و از آنان به امامان معصو        خاندان اهل بیت میراث   "
برای اینکه  ،   چون اختیار خدای جز معصوم نباشد       اند  او جز آنان که اختیار خلق         هاختیار خدایند و گزید   

 مـراد    ،     راینبناب .دهد میهشت وعده ن   ب  هگاه ظالم را ب    چهیاو عالم است به ظاهر و باطن خلقان و خدای           
 در  "ولـم تظلـم منـه شـیئاً       " نحو قوله    .ظلم اینجا لغت است که نقصان باشد       .از ظلم ترک مندوب است    

صفت بستانی و معنی آنکه ایشان اخلال کرده باشند بـه منـدوباتی کـه اگـر بکردنـدی مسـتحقّ ثـواب                       
ویـل کردنـد لفـظ ظلـم را در حـق            أ چون نکردند نقصان ثواب خود کردند و بـر ایـن ت            ،بودندی بر آن  

 و  )ع ( در حـق موسـی     "ربّ انّی ظلمت نفسی   " و قوله    )ع( در حق آدم   "ا ظلمنا انفسنا    ربنّ"قوله   پیامبران فی 
                               .6امثال اینها  و)ع(ونسی  ه در قصّ"سبحانک انّی کنت من الظالمین" و قوله .قتل او قبطی را

 البیان   تفسیر مجمعـ3
ه امتیـازات ایـن تفسـیر ذکـر نقـل            از جمل ـ  . اسـت   از تفاسیر معتبـر شـیعی       و از شیخ ابوعلی طبرسی   

ک نگاه کلّی به سیاق آیه و نوع       ی  در گوید میطبرسی  . ان و معاصران مفسّر است    یفراوان پیشین      های  لقو
از )  سـابق بـالخیرات  ، مقتصـد  ، ظـالم لنفسـه  (شود  هر سـه گـروه      می معلوم   ،خطاب و آیات قبل و بعد     

 "عبادنـا " در   " نا " ضمیر  و "اصطفینا" و   "اورثنا" فعل   .ردگار هستند های ناجیه و مورد رحمت پرو      فرقه
 قـالوا الحمدللّـه الّـذی اذهـب         "  ه بعد و آی      ه در آی  "الجنّه دخلونها فی ی" سو  و     کی  از "ذن اللّه با"و قید   

ت  حکایت از آن دارد که ظالم  همچون سابق مورد عنای           ، این آیات از سوی دیگر        ه در ادام  "عنّا الحزن 
حساب و کتـاب وارد بهشـت         گروه سابق بی   )ص(با این تفاوت که طبق فرمایش رسول اکرم       .  است   الهی
 امّـا  .گردنـد  مـی گـاه بـه بهشـت وارد     مختصری شـده آن  کشی آسان و   وگروه مقتصد حساب   شوند می

 .رسند پاک شدن به بهشت می شوند و پس از باز پس دادن کیفر و میگروه ظالم در جایی متوقّف 
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 اگـر    .انـد  دهد این سه گـروه میـراث برنـدگان کتـاب            نشان می   "اورثنا الکتاب " افزاید طبرسی می 

خـاص خواهـد کـرد و لـذا منظـور از آن        هافـاد   معرفه خواهد بود و، کتاب را حرف جنس ندانیم  "ال"
 پاسخ  طبرسی در .  خواهند بود    الهیاگر چنین باشد هرسه گروه مسلمان و در رحمت          . قرآن خواهد بود  

 بـه پیـامبران بنـی اسـرائیل ارجـاع           "اصـطفینا و عبادنـا    " را در    "نـا " برخـی مفسّـران کـه ضـمیر           هبه شـبه  
قـوم   را مردمـان و    "نـا " لـذا بایـد      ،برنـد  مـی گـاه از هـم کتـاب بـه ارث ن            یچه ـ انبیـا : گوید می،دهند می
  هگرداننـد کـه وارث کتـب هم ـ         برمـی  )ص( را به امّت محمّـد     " نا "ای    با این حال عدّه    .اسرائیل بدانیم  بنی

ر روایـت  ـبناب ـ. داننـد   را مصـداق آن مـی      )ص(مّـد حای امّـت م   ـا علم ـر تنه ـای دیگ  دّهـع و.  اند  الهیانبیای    
 ." الانبیاۀث ورٌ العلما"

 "عبادنا"ای مرجع آن را        عدّه  . است "فمنهم"در   "هم" مرجع ضمیر   ه دربار ،اختلاف اساسی دیگر  
 باز  "اصطفینا"به   ای دیگر    امّا عدّه   "... فمنهم العباد ظالم لنفسه و مقتصد و       "که منظور     اند دانسته و گفته  

 تنهـا بـه برخـی تعلّـق         " کتـاب  "عنـی   ی ، آن سه گروه است و ایـن ارث         هگویند منظور عقب    می ،گردانده
 . چون در بین آنها  ظالم لنفسه  هم وجود دارد،گیرد می

   
 :  البیان های مجمع نقل قول

 همـان    ،و سـابق  . از اصـحاب میمنـه    ،  مقتصـد . ناجی نیست و از اصحاب مشامه اسـت        ، ظالم : قتاده ـ
 . ارتباط دارد" ثلاثه وکنتم ازوجاً"   ه این آیه با آی. است"السّابقون السّابقون  اولئک المقرّبون"

 . منافق است،ظالم : ابن عباس و حسن بصریـ
 بـه بهشـتی     )ص(و پیـامبر  ) صـحابی (  درگذشتند )ص( رسول سابقان کسانی هستند که در عهد      : عایشه ـ

 . و ظالم نیز من و شما هستیم. که صحابه را دیدند اند مقتصدان همان تابعان.  داده است هیبودن آنها گوا
 . ظالم ما نیز بخشیده است. اند  مقتصد ما ناجی.هستند سابق ما سبقت گیرندگان بر ما :بن خطّاب  عمرـ
سابق همان امـام    . حق امام است  مقتصد عارف به    . شناسد می ظالم حقّ امام را ن     : )ع( امام جعفر صادق   ـ
   . و هر سه گروه مغفور هستنداست
 مقتصـد متعبّـد کوشـایی       .دهد هم کار گناه آلـود      ظالم هم کار صالح انجام می       :)ع( امام محمدّ باقر   ـ
 .د استهیش، از اهل بیت کشته شودستند و هرکس  حسن وحسین علیهم السّلام  ه، سابق نیز علی،است

 :  طبرسی چند قول دیگر را  بدون ذکر نام آورده است
ش بهتر از ظاهر  ا سابق باطن . کی است ی ظاهر و باطنش  ،  مقتصد.  ظاهرش بهتر از باطن است     ، ظالم ـ
 .است



فت
اش

مک
ی 
دو
جا

 
 

 

87 
 مقتصد به خاطر طاعات در درجات متوسطّ      ، پایین است    ه ظالم به خاطر گناهان کوچک در درج       ـ

  . علیا ست  هسابق در درج و

 ،کنـد   صبر بر بـلا مـی      ،مقتصد. کند میظالم کسی است که به هنگام بلا جزع          :اند  برخی عرفا گفته   ـ
  .7برد میسابق از بلا لذّت 

 که ظالم لنفسـه را  ـ رسیم که به استثنای  نظر ابن عبّاس و قتاده    می به این نتیجه     از بررسی این اقوال   
حال این  . دانند  هرسه را ناجیه و امیدوار به رحمت و فضل پروردگار می           ، تمام مفسّران  ـ دانند میناجیه ن 

 ظـالم در  ،ماند که ترتیب درجات این سه گروه چگونه است؟ چـرا در کـلام خداونـد                میپرسش باقی   
  . اند ابتدا و سابق در پایان ذکر شده است؟ مفسّران عامّه  دست کم دو پاسخ به این پرسش داده

سـابق را    و) ا نشود ی( نا امید نیست      هی اوّل  ذکر شده که او از رحمت ال            ه ظالم برای این در مرتب     .1
 ).ا نیستی(ش  معجب نگردد ا آخر آوردند تا به عمل

 ابتدا گرفتاران هوا و گناه را آورده        . ترتیب این سه گروه بنابر حال مردم از ضعیف تا قوی است            .2
و رحمـت  و پـس از آن بـه آمـرزش       ) ظـالم (شـوند    مـی توبه به نجات نزدیک      ولی با    ،اند که اهل غفلت  

  .)سابق(رسند  میوسپس با مجاهدت و تهذیب به مقام تقربّ ) مقتصد(رسند  میخداوند 

 همـین مقـدار نقـل       ، مورد نظر در بین عموم مفسّران         هازی از معنی و مفهوم آی      اند برای داشتن چشم  
 . اند  دیگر کمابیش نزدیک به همین معنی را تکرار کرده   همّ تفاسیر عا.کند میقول کفایت 
 )تفاسیر انفسی( پیش از ابن عربی    هتفاسیر صوفیان

ما در این بخش به هر کـدام        . را دارند   سه تفسیر  بیشترین اهمیّت     ،از بین تفاسیر جامع اهل معرفت       
    ه آی ـ ه ایـن  ربـا ب معتبـر دیگـری کـه در       آن به کت ـ   علاوه بر . م کرد هی به طور جداگانه اشاره خوا     هااز آن 
 .شود میبه دو قسمت تقسیم   این بخش عملاً، بنابراین .م نمودهی توجّه خوا،هایی رفته اشاره

 )  لطائف الاشارات ـ حقایق التّفسیر ـکشف الاسرار (   هگان سه) انفسی (  ه تفاسیر صوفیانـ1
 .شود میراتی دیده  اشا   هآیباره این ای که در  سایر کتب صوفیانهـ2

 سـپس   ، نخست نشان دادن تفاوت  فهـم صـوفیّه بـا مفسّـران عامّـه               ،غرض از طرح جامع این نظرها     
 .های  فهم منحصر به فرد ابن عربی است ها و زمینه ابی به ریشههیرا

 رعدّه الابرا تفسیر کشف الاسرار  و

 را به   " ظالم " ، را به  نامه و دین      " کتاب " ،در نوبت اوّل   .افته است ی این تفسیر در سه نوبت  تنظیم      
رو که نه هنر سابقان دارد و نه تفریط ظالمان ترجمه کـرده              را به میانه   "مقتصد"ستمکار نفس خویش و     

تبـاین در اعمـال و     این تقسیم بر وفـق درجـات ایمـان ایشـان و تفـاوت و       گوید میدر نوبت دومّ     .است
مصـطفی ایـن آیـت      . کم و همه را وعده داد به بهشـت         می قس ، میانه می قس ،مه میقس. اخلاق ایشان است  
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هـای مـذکور در تفسـیر ابوالفتـوح را         میبدی سپس اغلب نقـل قـول       ."الجنّه  کلّهم فی  ": برخواند فرمود 

 .کند میتکرار 
چ کـس از مـولی      هـی  هرگز از جهانیان     .لطیف و کرامتی عظیم     میتقسی گوید میامّا در نوبت سومّ     
 آنگه به کـرم خـود ابتـدا بـه ظـالم             . رقم اصطفائیّت بر همه کشید     .فت یا ین امّت این تشریف نیافت که ا    

التّائبون "دل گیرد و امید تازه دارد همان است که آن جای دیگر فرمود              . کرد تا آن ظالم خجل نگردد     
ان  ایش ـ    هاد کرد و نظام نیکان این امّت پیوسته عرضه کرد و ابتدا بـه کمین ـ              ی  طبقات گزیدگان  "العابدون

 " .وهگینانند اند  خود پشیمانند و به تن فرو شکسته وبه دل          ه از کرد  ، هر چند گنهکارانند   "التّائبون"کرد  
 سـتمکار   ،ظـالم  . بار دادگان  "ومنهم سابق " .خوانندگان "ومنهم مقتصد " . طفیلیانند "فمنهم ظالم لنفسه  

 فضـل مـن وی   ،ر داده اسـت   سـابق بـا    . عـون مـن وی را      ، جوینده اسـت   ، مقتصد   . عفو من وی را    ،است
، مقتصـد . امید به رحمت دارد    ، غفلت زده به تیغ ناپاکی کشته بر درگاه مشیّت افکنده             ه به تازیان  ،ظالم.را

    ه بـه تازیان ـ   ،سـابق . بر امید نزدیکـی نشسـته      ، نیاز زده به تیغ خجل کشته  بر درگاه طلب افکنده              هبه تازیان 
را تا  عفو تو! ای ظالم . امید بر دیدار نهاده،رگاه آرزومندی سوختهآشنائی زده به تیغ دوستی کشته بر د 

. شـود قربت تو را تا برّ و احسان پیدا     !  ای سابق  .عون تو را تا فضل پیدا شود      !  ای مقتصد  .لطف پیدا شود  
 .... من ناظرم،  ور سابقی. من عالمم،  ور مقتصدی. من راحمم، میاگر ظال

کـی را از مشـرب      ی  هـر  ،اد کـردیم  ی ـ   ه این هر سه فرقـت ک ـ      اند فتهاهل معرفت گ  : افزاید میمیبدی  
 . سـابقانند ،شـاربه  .کی سـائمه ی ،کی ساقیهی ،کی شاربهی ، روش خویش   هاز اندتوحید آبشخوری است بر   

:  الیـه الاشـاره بقولـه      و. "متعرّضـانند " ،"خاکیاننـد " ،".محقّقاننـد " . ظالماننـد  ، سائمه . مقتصدانند ،ساقیه
نگریسـتند چـون    مـی  از جام عیان آشـامیدند در سـاقی        ،شاربه. )اب و منه شجر فیه تسیمون     لکم منه شر  (

 نـه   ،سـائمه    .آنچه شنیدند امّا در شـنیده بـه بهـره رسـیدند           د   هر چند که نیافتن    ،ساقیه .چشیدند میشراب  
 سـاقیه   .شـگاهند  شاربه در پی   ،از این روی   .بهره نباشند چون انکار نگزیدند     امّا هم بی   ،نه دیدند  شنیدند و 

  . سائمه موقوف مانده بر درگاه.در طلب همراهند
 . مهمترین آنها به قرار زیر است.کند میمیبدی به چندین نقل قول  بدون ذکرنام گویندگان آنها اشاره 

 .الجمله الذّی ترک الحرام والمقتصد الذّی ترک الشبهه السّابق الذّی ترک الفضل فی الظّالم
 .له حقّ الیقین"            "           من له عین الیقین"  علم الیقین             من له"   

 .بههی صاحب     "        "        صاحب  خشیه      "        صاحب خوف         "   

 . وجود    "        "              وجد      "        "     تواجد            "          "   

   . المشاهده     "        "            المکاشفه"        "      المحاضره     "          "   

  .طالب المولی      "        "            العقبیطالب      "         طالب الدّنیا           "   
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89 
وه ابتدا  شود میبدی برای تبیین موقعیّت و جایگاه هر کدام از این سه گر             میهمان طور که ملاحظه     

 اسـتفاده از    .کنـد  مـی پس از آن به زبان و بیان متصوّفه رفتـار            به روش مترجمان و مفسّران سلف خود و       
 براستی حال و هوای تفسیر و فضـای فهـم آن            ،های صوفیانه است   هایی که مشحون از کارواژه     نقل قول 

 ، وجـد  ، تواجـد   و  مولی ، عقبی ،به و دنیا  هی،   خشیه ، کاربرد اصطلاحاتی نظیرخوف   .کند میرا دگرگون   
 مشاهده که هـر کـدام در زبـان صـوفیانه عـوالم و معـانی خـاصّ خـود را                       و  مکاشفه ،وجود و محاضره  

  . عرفا به کتاب خداست   هرویکرد مفسّرانآورد  دست ،داراست
 و قیـل ". آن اسـت  هو متاسّفانه بدون ذکر نام گویند       عبارت زیر  ، میبدی    هترین نقل قول صوفیان    مهم

شود که ایـن فهـم    میملاحظه  ." هو الافضل  لانّه اراد به من ظلم نفسه لکثره ما حمّلها من الطّاعه ،المالظ
م دیـد کـه     هیدر این نوشته خـوا     .متضاد است  ها تا چه حدّ متفاوت و       با سایر نقل قول    "ظالم"از جایگاه   

   هاخته را اساس فهـم خـود از آی ـ  ابن عربی از بین این همه تعبیر و تفسیر تنها این نقل قول مجهول و ناشن        
 این فهم تازه را به چهار چوب تفسیر داستان انبیاء ،مورد بحث و بسیاری از آیات مربوط بدان قرار داده       

  .دهد میتسرّی ، و حقیقت وجودی آنها در وحی
  8)حقایق التفسیر(الحقایق 

در ایـن تفسـیر      . است عربی به زبان    و"طبقات الصوفیّه " صاحب    میاثر ارزشمند ابوعبدالرحمن سل   
 نقـل   60در حـدود  ( .های بسیاری از مشایخ و اصحاب مطرح شـده اسـت            دیدگاه ، مورد نظر     ه آی    هدر بار 
 :توان به دو دسته تقسیم نمود میک نگاه کلّی ی ها و نظرات را در تمام این نقل قول) قول

بـیش شـبیه اقـوال مفسّـران         کما د نظر سه گروه مور   آنها از آیه و     کسانی که تفسیر    اوّل    هدست: الف
 چنان که سخنان آنان شباهتی بـه        ، اند  کسانی که تفسیر متفاوتی را ارایه نموده        دومّ   هدست :ب. عامّه است 

 .گروه اوّل ندارد
 : اوّل   هدست

 سـابق   .کسـان ی خیـراتش   گناهـان و   ، مقتصـد  .تر اسـت    گناهانش بیشتر و سنگین    ،ظالم :حسن بصری 
 . استخیراتش بیشتر

خداونـد  .  "اصـطفینا "  و"عبادنـا "  به خاطر ،این هرسه گروه مومن به خدا هستند       :)ع(امام جعفرصادق 
 با ایـن حـال  .  مدرج است    یهگرو  چرا که معاملات هر    ،هایی به خود نسبت داده است       با تفاوت   همه را 

 مگر به امید   ،جوید می ن ظالم به خدا تقرّب     امّا؛ "دخلونهای جنّات عدن "ک چیز جمع کرده     ی همه را در  
 سابق از خوف   .رجا دارد  ای بین خوف و    مقتصد مرتبه  .کرم او  و این ظلم نافی برگزیده شدن او نیست          

د و اخـلاص در     ـروه بـه خـاطر توحی ـ     ـاین هـر سـه گ ـ      . در امان نیست     الهی امّا از مکر     ،و رجا درگذشته  
 . اند بهشت
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لـذا آنجـا مطـرح    .  دومّ اسـت  هز آن نزدیـک بـه دسـت    سه مـورد ا   .دارد تعبیرات گوناگونی  :ابن عطا 
 ،ظـالم  . نـاجی مقـرّب    ، سابق . معاتب ، مقتصد .معذور است ،ظالم:  اند  امّا اقوال دیگر او چنین     .خواهد شد 

 ظالم را ابتدا ذکر کرد تـا از     . از روی سبقت   ، سابق . از روی لذّت   ، مقتصد .حمدش از روی عادت است    
لطف و کرمش را با مقدمّ کردن او آشکار نمود تا همگـان کـرم او                و خداوند      فضل خدا مایوس نشود   

 توحید به سه نور احتیاج       هگویند.  به سبقتش مقدمّ داشت     گردند و سابق را    به سوی او باز      و را بشناسند 
 یافـت از شـرک و       هر کـه نـور هـدایت را        .عنایت  نور رعایت و   ـ3 نور کفایت    ـ2نور هدایت   ـ  1دارد؛  

هر که نور عنایت بدو . رسید از کبائر و فواحش معصوم است  هرکه نور کفایت بدو   . نفاق معصوم است  
 ، نور دومّ برای مقتصد    ، نور اوّل برای  ظالم     .حرکات غافلانه محفوظ است     از خطرات فاسد و از     ،رسید

 .نور سومّ برای سابق است
  .ت قربت برای سابق اس. معرفت برای ظالم رحمت برای مقتصد:عبدالعزیز مکّی

 جمـع کننـد       سپس آنان را   ، شگفتا از این که نام ظالمان را در دفتر سابقان نویسند           :ابوالحسن فارسی 
راسـتی کـه خداونـد تمـام موّحـدان را      ه ب ـ.  اسـت "جنّات عـدن " از خدای وآن   "اورثنا" در ارث بردن  

 آنـان را از هـم    پس بـدین منظـور    ،برگزید و از بین کفّار بیرون کشید و از بندگان خاص خود قرار داد             
  .یوس نشودأجدا نمود که سابق به سبقت خود اعتماد نکند و ظالم به خاطر ظلم به خود م

 .باشد می ظرفیّت شخص    هاز اند به  میهر فه  و. میراث کتاب همان فهم  درست آن است       :نصرآبادی
 از لـذّت    ، سـابق  .فهمد می جزا و اعراض و جنان       ، مقتصد .فهمد میظالم از وحی معرفت ثواب و عقاب        

 .رباید میو این لذّت او را   به امورات فوق توّجه ندارد،خطاب
 بـه   ، سـابق  . دارد   الهـی  قصـد رضـای      ، مقتصـد  . اسـت    الهـی  ظالم به دنبال عفـو       :9حکیم محمدّ ترمذی  

هـایی اسـت      برای هر کدام از این سه دسته خواسـته         ."رضوان الّله اکبر  "رضوان خدا نظر دوخته است و     
 خواسـت   . ایمان از خدا و کفاف روزی اسـت        ، خواست ظالم  . از آن خبر داده است     )ص(امبر اسلام که پی 

 .شوق به لقای حقّ اللّه دارد و نجات از آتش دوزخ و سابق نظر به وجه  بهشت است و،مقثصد
ش موافـق بـا آن    ا  امّـا فعـل    ،گویـد  مـی  توحید خـدای     ، ظالم کسی است که به زبان      :ابوعثمان حیری 

 .کند به قصـد دریافـت کرامـت از او          میگوید و اطاعت خدای      میقتصد به زبان توحید خدای      م .نیست
ش را   ا کند با جوارح خود در حالی که عمل        میخدا را عبادت     گوید و  می به زبان توحید خدای      ،سابق

 .برای خدا خالص کرده است
ادی از آنهـا کـه مطالـب         بـه تعـد    .آورد می اقوال دیگری نیز بدون ذکر نام گویندگان آنها          ،میسل

و  پـردازد  میکسان  ی  مقتصد به معاش و معاد     ،ظالم به معاش مشغول است     :شود می اشاره   ،تری دارد  تازه
  . فقط به معاد،سابق
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  عالم بـه خداونـد و      ، و سابق  . عالم به اسماءاللّه و صفات او      ، مقتصد ، عالم به احکام شریعت    ،  ظالم

 به خاطر طمـع بهشـت و     ، مقتصد .کند میاز خوف دوزخ عبادت     ظالم   .اسماء و صفات و احکام اوست     
 ، صـاحب اسـلام  ، ظـالم .بینـد  مـی  فضل حق را در توفیق عمـل و طـاعتی کـه خداونـد بـه او داده          ،سابق

 . صاحب احسان است، سابق، صاحب ایمان،مقتصد
   : دومّ   هدست

تغییر و دگرگونی فهم و تفسـیر در         .دارد) انفسی( صوفیانه    یا  صبغه ،ویلاتأت  این دسته از تعابیر و    
 : سه تعبیر دارداابن عط .خوبی مشهود استه لابلای این سخنان ب

 مقتصد به خاطر عقبی و سابق تمام مرادهـای خـود را             .ظالم خدا را به خاطر دنیا دوست دارد       : الف
مـراد خـود    کند و کام و      میبیند که طلب     می ن   پس نفس خود را    .ساقط نموده تا مراد خدا حاصل شود      

 .کند میسلطان حقّ رویت ن را نیز به خاطر

ای کـه مقتصـد بـه آن          آخرین مرتبـه   . است "عبادت"رسد   میای که ظالم به آن       آخرین مرتبه : ب
  .مشاهدت است، رسد میای که سابق به آن  و آخرین مرتبه عبودیّت است و آن تحقیق است رسد می

 . روح، سابق و قلب، مقتصد. نفس است،ظالم: ج

 صافی کردن از کدورت و خالص نمودن است بـرای فهـم قـرآن و                "اصطفینا" :بن معاذ رازی   حییی
 .10 همچنین صافی نمودن برای مشاهدت و موافقت.انجام حدود آن

 مقتصـد از    .من چی؟ من چـی؟    : گوید مینگرد و    میظالم در دنیا و آخرت خود را         :حارث محاسبی 
 نگـرد و   مـی سـابق از خـدا بـه خـدا           ش ناظرسـت و   ا  به مولای  در آخرت  نگرد و  مینفس خود به عقبی     

  .بیند چه در دنیا چه در آخرت میحق ن کسی جز چیزی و
 ظـالم  .شـوند  مـی  مردم به خواصّ  و عوامّ تقسیم  "ثمّ اورثنا الکتاب  "در وراثت   : الف :جنید بغدادی 

د و سـابق خـودش و        مقتصد آنکه خود را بـه خـاطر خـدا دوسـت دار             ،آنکه نفس خود را دوست دارد     
 به شلّاق غفلت مضـروب و بـه شمشـیر    ،ظالم: ب .خود به خاطر خدا ساقط کرده است اش را از  خواسته

 بـه شـلّاق نـدامت مضـروب و بـه            ، مقتصـد  . و مشیّت او افکنده شده       الهیآرزو مقتول و به باب رحمت       
عشـق مضـروب و بـه شمشـیر      به شلّاق محبّت و   ،سابق .شمشیر حسرت مقتول و به باب فقر افکنده شده        

  نقـل شـده      شـبیه ایـن سـخن       می از بایزیـد بسـطا     .شوق مقتول و به باب مشاهدت و بشارت افکنده شده         
     ،" نـدامت    " مقتصد به جای        ه و دربار  "رجا" ،"رحمت"با این تفاوت که در مورد ظالم به جای          ،  است

 سابق     هدربار.   ذکر شده است    "مت کرا " ،"فقر" جای   به و   "ندامت" ،"حسرت" و به جای     " حسرت "
 . آمده است"بتهی" ،" مشاهدت"نیز به جای

 لذایذ دنیـا را بـر خـود            ه از این جهت بر خود ظالم است که هم         ـ1 : دو وجه دارد   "ظالم لنفسه ": ج
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 شهوات و لذایذ و     ،ظالم اوّل  . است  از این جهت که لذّت آخرت را بر خود حرام نموده           ـ2 حرام کرده 

 لذایذ اخروی و دنیـوی هـر دو را تـا جـایی     ،دنیایی را بر خویش حرام ساخته و ظالم لنفسه دوم   حظوظ  
 ایـن ظـالم طلـب       . بدان جهت کـه هـر دو حظـوظ خـود و نفـس اسـت                ،خواهد میکه بهشت و ثواب ن    

ظالم بـدین معنـی      . پس ظالم واقعی هموست    .کلّی عاری است  ه  کام خود ب   کند و از بهره و     میخداوند  
  .د و سابق پیشی داردبر مقتص

ای در فهم  تقدمّ ظالم بر آن دو دیگر گشـوده       با این تعبیر متفاوت جنید برای نخستین بار باب تازه         
حتّـی   از بـین تمـام مفسّـران عامّـه و          .آیـد  میویلات گوناگون به وجود     أ ت    هشود و علاوه بر این زمین      می

ه  امّا تعبیر او از این تقـدمّ ب ـ .مقتصد و سابق توجه نموده بود ظالم بر    ه تنها ابن عطا به تقدمّ درج   ،متصوّفه
 ،سـابق و مقتصـد     :توان باز نویسی کرد    میسخن جنید را بدین صورت      . است متفاوت    با بیان جنید   کلّی

کـی در بنـد سـبقت خـود و دیگـری در اقتصـاد و میانـه روی                   ی . خود هستند   ههر دو به دنبال حظّ و بهر      
 امّا ظـالم بـا   ،طلبد و مقتصد حظّ دنیایی را به همراه عقبی        می سابق حظّ اخروی را      ای متوقّف و گرفتارند  

 .11ای نـدارد   چ کـام و بهـره     هی پس   . طالب مولاست  "ظلم به خود از حظّ دنیا و عقبی فارغ شده و صرفا           
ز خـود   عنـی ا  ی؛  الصّـفات   و ظـالم فـانی     اند یعنی هنوز در خود باقی مانده     ؛  الصّفات هستند  لذا آن دو باقی   
   .فارغ شده است
  . حقیقت برای سابق است، معرفت برای مقتصد،ایمان برای ظالم :علی  محمدّبن

  . سابق در میدان وجد است، مقتصد در میدان معرفت،ظالم در میدان علم :زیدیابو
 سابق نـه ذاکـر اسـت نـه متـذکر چـون در غفلـت و نسـیان                    ، مقتصد متذکر  ،ظالم ذاکر است    :قاسم

ظـالم خـدا را فرامـوش      : شـود  مـی  با این اوصاف معنای آیـه چنـین          .ا متذکّر شود  ی  ذکر گوید   تا ،نیست
کوشد کـه حـق را    میکند و  می مقتصد در ذکر حق تکلّف    .کند در وقت توبه    میاد  ی را کند پس او   می

  .کند تا محتاج تذکّر باشد میچ وقت خدا را فراموش نهی سابق .فراموش نکند
 جری لسانی ی و لکن بذاک سانی  اکثر ذکراک  لا ان           

های دیگری بدون نام گویندگان آنها هست که به برخی از آنها   نقل قول، میالحقایق سل  در تفسیر 
    .شود میکه تازگی دارند اشاره 

ظـالم   . سابق مستغرق در فنای حال خـود اسـت       ، مقتصد فانی در حال خود     ،ظالم باقی بر حال خود    
 ،الصّفه فانی( . سابق از رویت صفات خود فانی است       ، مقتصد متوقّف در طلب ثواب     ،محجوب به غفلت  
 ) .سالک واصل است

 .نگـرد  می سابق از منعم به منعم       ،نگرد می مقتصد از منعم به نعمت       ،نگرد میظالم از نعمت به منعم      
 ظـالم از ذکـر      .هدد می به چیزی جز منعم ن      هیحتّی گوا  و دیدن چیزی جز منعم برای او فضلی ندارد و         
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 ،ظـالم زاهـد اسـت      . سابق به جای ذکر به مذکور مشغول اسـت         ، مقتصد مشغول به ذکر است     ،منع شده 

ش غلبـه   ا ش بر قلـب   ا ظالم نفس  ).این تعبیر نیز زاهد ستیزانه است     (مشتاق    سابق محبّ و   ،مقتصد عارف 
ظـالم در    .ست حق است  ش در حرا   ا نفس  سابق قلب و   ،ش چیره شده   ا ش بر نفس  ا  مقتصد  قلب   ،نموده
 12. است)ص( سابق محمدّ،م استهی مقتصد ابرا،ظالم آدم است . سابق متمکنّ است، مقتصد در هرب،طلب

 لطایف الاشارات
قشیری میـراث   . است به زبان عربی و خواجه عبدالکریم هوازن قشیری    اثرتفسیری بلاغی و انفسی     

:  سـه بـار فرمـود      )ص(ین آیه نـازل شـد رسـول اکـرم          وقتی ا  ": گوید میداند و    میمطرح در آیه را قرآن      
نسـبت خـود    خواهد پس هر کس با خـدای نسـب و   می ارث بردن نسبت و نسب       ."امّتی و ربّ الکعبه   "

خواجـه ابتـدا اقـوال       . محلّ نسب  معرفت و محلّ نسبت طاعت است         .رسد می به میراث او     ،درست کرد 
کند و سپس به دوگانه بودن فهم مفسّـران          میی ذکر   را به نظم و ترتیب خاصّ       میمذکور در الحقایق سل   

 : گوید می او .کند میبندی سه گروه توجّه  رتبه اختلاف نظر آنان در و
منظورشان آن بوده که  ظالم لنفسه به خاطر بسیاری طاعاتی کـه بـر    ای ظالم را افضل دانسته و   عدّه

  سـابق را افضـل دانسـته و    ،ب مفسّـران  ولی اغل ـ.کند بر خود ستم روا داشته است مینفس خود تحمیل    
     ه چون به کلم ـ،گویند میای دیگر  عدّه  .سابق به خاطر رتبه و مقام او نیست         مقدمّ شدن ظالم بر     اند گفته
 پـس ظـالم صـاحب       ، مقـرون گشـته    "اللّـه  بـإذن " ، به سـابق   ،از سوی دیگر    قرین شده و   " لنفسه " ،ظالم
باید لغزش خـود را مرتفـع کنـد و ایـن بایـد صـولت خـود را                     او . ولی سابق دارای صولت است     ،لغزش
ای ولـی بـر خـود     سر خود را بلند کن اگر چه ظلم کـرده !  ای ظالم مثل این است که گفته شود      .بشکند
 ).نه به خود(سرت را پایین بیفکن به خاطر سبقت به إذن خدا ! ای و ای سابق کرده

شـکند و کـریم      مـی ببیند آن را درهم     ) ظالم(ری  عزیز وقتی ستمگ  : اند هتاز اینجاست که برخی گف    
!  ای ظـالم    مثل این است که گفته شود      ،باز  و .کند میرا ببیند دست آن را گرفته حمایت         میوقتی مظلو 

 ،شـود پـس اگـر وجـود تـو مظلـوم باشـد        مـی  قهر من خدای  بر تو واجب ،اگر شخص تو ستمگر باشد 
 لذا من   ،ن ستمدیده در کنف حمایت ما قرار گیرد       لازم است آ  ) همان خودی که از خودت ستم دیده      (

  .گیرم میدست تو را 
. شـود  مـی های شگفتی انجام     شود که برای توجیه مقدمّ آمدن  ظالم بر سابق چه تلاش            میملاحظه  

 . بلاغـی هـم دارد        ه خواجه اقوال دیگـری را ذکـر کـرده کـه برخـی از آنهـا جنب ـ                 ،علاوه بر این مطالب   
 سابق آنکـه    ،ش آشکار شود  ا  مقتصد آنکه ماه تمام علم     ،ش بدرخشد ا  عقل  ه ستار نظیرظالم آن است که   

 .ماند میسابق با حقّ  ،یابد می مقتصد حقّ را ،طلبد میظالم حقّ را .خورشید معرفتش طالع گردد
 .      الیقین است  سابق  صاحب حقّ،الیقین   مقتصد صاحب عین،ظالم صاحب علم الیقین
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 .      وجود است"      "          ،     وجد"      "        ،اجدتو     "       "  
 . مشاهده است     "      "      ،مکاشفه     "      "     ،     محاضره"       "  
 .13محبّت است      "      "         ،خلّت     "      "        ،     مودّت"       "  

 

 کتاب الإنسان الکامل

 اظهـار نظـر     ،مـذکور   ه آی ـ    ه در بـار    نسـفی  . اسـت  لدّین نسفی و از منابع دست اوّل صوفیانه       از عزیزا 
 : گوید می  او، دارد هیکوتا

 و بـه طلـب       انـد  دانند که در این عالم مسافرانند و به طلـب کمـال آمـده              میو بعضی از آدمیان     ... "
 فمـنهم ظـالم لنفسـه و مـنهم          "  دان ـ  وبـه خـود مشـغول       اند  بعضی کمال حاصل کرده    . اند کمال مشغول 

انـد   مـی این سه طایفه بعضی آد  آدمیان همین سه طایفه بیش نیستند و از "مقتصد و منهم سابق بالخیرات    
 ".مانند می  میو بعضی به آد

 داتهیتم
 از بزرگان مشـایخ صـوفیّه و از مریـدان احمـد        و  قاضی عین القضاه همدانی مکنّی به ابوالمعالی       اثر
ش پـر سـوز و گـداز و          ا  مشحون از تعبیرات نغز صـوفیانه و کـلام         ،القضات های عین   نوشته . است غزاّلی

 .عاری از تکلّف و تصنّع است
 ایـن آیـه        ه در بـار   ، انـد   عنـوان آدمیـان بـر سـه گونـه فطـرت آفریـده شـده                باسومّ   دهیقاضی در تم  

 :اند این سه گروه چنین :گوید می
اولئـک کالأنعـام    " و مصـداق      نیستند می امّا به حقیقت آد    ،ددارن می آنان که صورت آد    ،گروه اوّل 

نتوانسـت ایـن     نیـز   رسـالت پیـامبر    ."اولئک هم الغـافلون   "علّت آن غفلت از حقّ است         و "بل هم اضلّ  
 مْهم اَتَرْنـذَ أ علیهم اَسواءٌ" هر چند ، این گروه نیاز به پند و نصح دارند        ، با این حال   .گروه را دبّاغت کند   

 ـلی قُ لنا عَ عَو جَ " پروردگار با این گروه چنین است        طابخ اً غالب "همرْنذِ تُ مْلَ  ـکِم اَ هِوبِلُ  ـقَفْیَ  أنْ ًۀنَ .. ."وهٌهُ
 ـ نادونَیُ اولئکَ" به همین جهت     . است 14حجاب این گروه حجاب بعد      ه ّآی ـ ... هسـتند  " بعیـدٍ  ٍٍ  ن مکـانٍ   مِ

امـروز در حجـاب معرفـت و فـردا بـه            . ... در خصـوص ایـن جماعـت اسـت         "مهِوبِلُلی قُ  عَ انَ رَ لْکلّا بَ "
        .یت و مشاهدت خداوند محروم باشندؤحسرت از ر

 و بـر     انـد " لقد کرّمنا بنی آدم      " مصداق   ،دارند میو هم حقیقت آد     میهم صورت آد  ،  گروه دومّ 
وز بـا    اینان  ا مر    .این تفضیل از گوهر وجودی آنهاست     .. ."ممّن خلقنا تفضیلاً  "گروه اوّل تفضیل دارند     

 مقـام علّیـین آنهـا را نشـان          " لفـی نعـیمٍ     الأبـرارَ  إنَّ" .یت و وصلت باشـند    ؤحقیقت و فردا با ر     معرفت و 
 . تاٌکید بدان است"لفی علّیین کتاب الأبرارِ کلّا إنَّ"    هدهد و آی می
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95 
ر  بـه س ـ     الهـی قین را چشـیده و در حمایـت غیـرت           ی . اند  به لبّ رسیده و از قشر گذشته       ،گروه سومّ 

 تنها در پرده و     . عبارت کردن از این  طایفه ممکن نیست        "یریم غَ هُفُرِعْ قبابی لایَ  اولیائی تحتَ "برند   می
 از همـین رو بـه رمـز بـا          . انـد " علیـه  اللّهُدوُاهَا عَ قوا مَ دَصَ رجالٌ" آنان   .توان از ایشان سخن گفت     میرمز  

لّـه   لِ إنَّ":  ایـن گـروه گفـت      ه دربار )ص( مصطفی ."اسین ی سلام علی آل  " این خطاب فرمود     )ص(مصطفی
د نیـز چنـین   هی و مقام ش   " الشّهداءِ ۀِل بمنز و هم عنداللّهِ    الأنبیاء لُعْهم فِ لُعْ و فِ  ن الشّمسِ  مِ رُنوَهم اَ وبُلُ قُ عباداً
 .15 لحظه از حضور و مشاهدت خالی نباشنده یکک ی این جماعت."ونقُرزِ یَهم عند ربِّ بل احیاءٌ"است

هـم    بـاز  16ر و صفحات دیگر همین باب و در بحـث تفـاوت بـین ولایـت و نبـوت                  قاضی در سطو  
 ایـن سـه گـروه کـه         "...ثمّ اورثنا الکتـاب   "دار که    ای عزیز گوش  ": گوید می  و متعرّض این بحث شده   

  او، آن را که نه کفر دارد نه اسلامـ 1 :بیان کردم از آدمیان در این آیت به جمع بیان کرده است آن را 
 ـتّن اِ مَیتَأرفَ اَ"  خواند که همگی همّت او جز دنیا نباشد و معبود او هوای او باشد  "ظالم لنفسه  "را    ذَخَ
 او محبّـان خـود را بـه خـود          . خداسـت     هپندارد کـه بنـد     می معبود او دنیا و وجود اوست و او          "واهُه هَ لهَاِ

 بـر تمنّـا   ،خوانـد  مـی در تمنّای آنکه مرا نیـز     و این مدبر ظالم       "السلاّمدعو الی دارِ  ی   هُواللّ"خواند که    می
 : گوید میتکیه زده و خدا با ایشان به زبان حال 

 م ــنخوا میو را ـه من تـتو پنداری ک مـــن  جنبا نـوی آستیـر کـر سـن بـم
 رسم من است که آستین جنبانم خود مـی خوانـک را نی نی غلطی که من تو

کفـر میانـه   !     ن کـرد  هیخواند دریغـا کـه چـه فهـم خـوا          می را مقتصد    17 کافر "و منهم مقتصد  " ـ2
و .  جز نصفی نیست به اضافت بـا ضـلالت         18مرتبت عبودیّت و اوسط طریق حالت است و آخر هدایت         

دانـم چـه فهـم       مـی از کفر  ن   . "شاءی نهدی مَ یَ شاء و یَ ن مَ لُّضِیُ"ضلالت همچنین نسبت دارد با هدایت       
کفر و ایمان هر ساعت رونده را شرط .های سالک بسیار است ار است زیرا که منزلکفرها بسی! کنی می

 "لأضـلّنّهم "از دسـت راهـزن        چنانکه سالک خبـری دارد و هنـوز خـود را  چیـزی باشـد                .و لازم  باشد   
تر از وجود تـو درایـن راه         ختچ بلای س  هی....  رسد "هیسدره المنت "ابد به   ی چون خلاص  .خلاص نیابد 

 :باید خاست  از سر همه بر.تر در این راه از تمنّای مریدان نیست چ زهری قاتلهی و نیست
 ر ده  اند ه جهانـان سر بـون شیفتگـچ ر ده دـان ه غمانـ تن ب یـها را خواـم

 ر ده دـانان  ـوآنگه ز ره  دو  دیده  ج ر ده اند انـدل پر خون کن به دیدگ
  تو خود هنـوز .مله را دیده باشد و بر همه گذر کرده   گروه سومّ را کسی شناسد که این ج         سابق ـ3

 این همه چگونه فهم توانی کردن؟ چون عنایت ازلی خواهد که مرد سالک را به ،ای ک مقام را ندیده   ی
 ـ علـی الافَ عُلِطَّ الّتی تَۀُ الموقداللّهِنارُ" شعاعی از آتش عشق ،آرد     معراج قلب در کار     ای بزنـد    شـعله "ۀدئِ

 سـالک را  ، در ایـن حالـت  .مرد سالک آید مرد را از پوست بشریّت و عالم آدمیّت بـدر آرد    شعاعی بر   
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 ـ کـلُّ "کند   میاین موت راه      و در  ، چه باشد  " الموت ۀُئق ذا   نفسٍ   کلُّ "معلوم شود که      " علیهـا فـانٍ    نْ مَ

 مـن  " ...حدّ فنا رسد باز گذارد تا به سر       "الارض غیرَ  الارضَ لُدبَ تُ یومَ"روی نماید تا به جایی رسد که        
 ...گاه احوال قیامت بر وی عرض دهند  آن. این بود"مات فقد قامت قیامته

 بـا پـس     "محواللّـه مایشـاء   ی"خـدا را مـاحی       قین خود را محو بیند و      ی دریغا که سالک در عالم    .... 
اهـل    و گـاه اهـل اثبـات را        بقا را مقام وی سـازند وآن       . اثبات کرده باشد   "یثبت"پشت گذاشته شود و     

 مرد اینجا اثباتی باشـد نـه محـوی  و اهـل محـو را پـس پشـت              . او عرض دهند      همحو  حقیقت را بر دید     
کـدام درجـه      باشـد تـا خـود هـر کسـی در            هیدرجـات نامتنـا     امّا دریـن همـه مقامـات و        .گذاشته باشد 

 .ا خود دریغا که چه خوف دارد این آیه ب"وتُمُ تَ ارضٍ ِ بایّری نفسٌدْا تَومَ"فرودآید
  امّا تا خـود بـه عـالم بقـا    " کلّ من علیها فان" سالکان هم طریق و هم راهند که         هدر عالم فنا هم   . ..

 ـ رَ هُجْی وَ قَبْیَ و"تا خود هر کسی کجا فرودآید؟        ابد و  یتا که خود را باز     را رسانند؟ و  ه  ک  همـین   "کَبِّ
 .کی پدید کردهی و نهایت هر  سالکان بخواسته است   هم عذر ه"ومٌعلُ مَقامٌه مَنّا الّا لَما مِ  و".معنی دارد

 خـاک   ، ایـن زمـین    "هِن عبادِ شاء مِ ی نها مَ ورثُیُ  ه للّ  الأرضَ إنَّ" کنی؟ میاز ارض چه فهم     ! ای عزیز 
      .خواهد می زمین بهشت و زمین دل ، خالق را و باقی را نشاید.نباشد که زمین خاک فنا دارد

   ه دو کلم ـ  "امانـت "    ه بـا اسـتناد بـه آی ـ       ۀالقضـا  نیـز عـین   ]  ت ایمان و کفـر    بیان حقیق [د نهم   هیدر تم 
 .کنـد  مـی ویـل  أ پایان آیه را در ارتباط با ظـالم لنفسـه و مقتصـد و سـابق تفسـیر و ت         "جهول" و   "ظلوم"

 درجـات مـردم  نسـبت بـه خداونـد بـه             گویـد  او می . بندی سخنان عین القضاه کار دشواری نیست       جمع
 : عالی چنین استترتیب دانی تا

 ظالم لنفسه
او از   . بشریّت و صورت بـاقی مانـده امّـا امیـد بـه ترقـی دارد                   ه سالکی است که هنوز در مرتب      ،ظالم

 . ضلالت و تاریکی و حجاب رینـی اسـت            ه امّا سیرش در مرتب    ،کی استشمام کرده   اند حقیقت تنها نسیم  
 .  چندانی ندارد   هماند که از معرفت حق بهر میاز این جهت به بهایم 

 مقتصد
 اینان کافر خود هسـتند و خـود را نفـی            .برد میسر  ه   کفر ب     ه مقام فریشتگی دارد و در مرتب      ،مقتصد

آنهـا از حجـاب      .کننـد  مـی نفـی    تسبیح خدای خویشـتن را      همچون فریشتگان که در اثبات و      ،کنند می
 شـریعت و معـاملات را       ، این کافران  . اند رینی و وجودی فارغ و آزادند و پیوسته در تهلیل و تسبیح حق            

 شـریعت      ه آنـان در مرتب ـ    .نظیر عشـق خبـری ندارنـد        امّا از عالم مشاهده و عنصر بی       ،ورزند می  میبه تما 
  . اند از این روی باقی به بقای حق  و اند متوقّف
  سابق
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 او ابتدا در عبور از      .ده است  فراخ ایمان نها      ه کفر فرشتگی در گذشته و پای به عرص           ه از مرتب  ،سابق

 ،فرشـتگی  هگـاه در مرتب ـ  را پـس پشـت نهـاده آن     ] ضـلالت [ حجاب رینـی     ،خودی خود   بشریّت    همرتب
 فنای فی اللّـه را درک کـرده         ،حقّ]  تهلیل و تسبیح  [مراحل کفر را تجربه کرده و با نفی خود و اثبات              

 بـه عبـارت   .رسـد  مـی  روح    هیّت و فرشتگی به مرتب پس از گذر از بشر، ایمان  هاو اکنون در مرتب   . ..است
رسـد و     مـی  "ثبـت ی"    ه بـه مرتب ـ   "محو اللّه ی"اینجاست که   .کند میپایان    اقتضای بقایی بی   ، آن فنا  ،دیگر

. گـردد  میکلّی دگرگون   ه   سرزمین وجودی سالک  ب     ، در این مرتبه     .شوند میفانیان  باقی به بقای حقّ       
آنچـه   . او روح اسـت    "یـوم تبـدّل الارض غیـرالارض      "    هشته به مصداق آی   ره ف او دیگر نه بشر است و ن      

 .19" للّهِ حبّاًدشَنوا اَ أمَ الّذینَإنَّ" تنها عشـق است و بس که ،رساند میبه این مقام عزیز  سالک را
  سه گروه   ه دیدگاه عین القضاه دربار  هچکید

/ وللضّـالین   / الهـه هـواه     / دارنـد    میصورت و بشریّت آد   / شبهون بالبهایم   ی/ بشری    همرتب :ظالم لنفسه 
 /اولئک کالأنعام بل هم اضلّ ) / ذاتی  و رینی(در حجاب بعد / مقام ضلالت
لقد کرّمنـا بنـی     / دارند  میهم حقیقت آد   هم صورت و  / شبهون بالملائکه ی/ فریشتگی   ه مرتب :مقتصد

در تسبیح وتهلیـل  / مقام معرفت  / کفر  ) /  هدایت بین ضلالت و  ( شاء  ی هدی من ی شاء و ی ضلّ من ی/آدم  
 /إنّ الابرار لفی علییّن/ باقی الصّفه/ اهل شریعت و معاملات / و تکبیر
/ وم تبـدّل الارض غیـرالارض  ی ـ) /احسـان  ( اهـل ایمـان    / شـبهون بالانبیـاء     ی/ روح      ه مرتب ـ : سابق ـ3

/ اهـل عشـق و محبّـت      / فـانی الصّـفه     / اهده  در حضور و مش   / بل احیاء عند ربّهم   .../ اولیایی تحت قبابی  
 "للّه الّذین آمنوا اشدّ حبّاً إنّ

 رح شده در متون و تفاسیر صوفیانههای مط گاه بندی دید جمع
هـا     تفاوت  ه با وجود هم   ،م کرد هیکی که به آنها اشاره خوا      اند اد شده جز موارد   ی محور تمام تعابیر  

 کمتـری     هن و مرتب ـأدا شده نسبت به سابق که آخـر آمـده از ش ـ      ظالم که بدان ابت    . است مبنی بر دو اصل   
 او ، ظالم  نیز چون سابق و مقتصد از اهل ایمان و مورد لطف و عنایت پروردگار اسـت   .برخوردار است 

 .مند خواهد شد  پای خواهد نهاد و از میراث حق بهره  الهینیز چون دیگران به بهشت موعود 

ــین اتمــام اقــوال ــ از ب  ، در تفاســیر صــوفیانه و ســایر کتــب صــوفیّه؛ چــون انســان کامــل  اد شــدهی
کلّی متفـاوت و از     ه    ها نسبت به دیگران ب      تعدادی از نقل قول    ،ۀدات عین القضا  هی تم ،المحجوب کشف
 .رسـید  می تا جایی که تا حدود زیادی  با سیاق و هنجار مفهوم آیه  ناسازگار به نظر          ،بود ای دیگر  گونه

 : آنها عبارتند از.شود میویلی است که بعدها بیشتر به آن دامن زده أهای ت  همان فهم دقیقاً،این موارد
 نسبت به خود سـتمگر      ه و به خاطر توجّه و عشق به مولا         دل از دنیا و عقبی برداشت      راظالم   جنید بغدادی 

 . از این جهت او به مقتصد و سابق برتری دارد.داند می ) ظالم واقعی(شده 
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های   به جهت داستان هبوط و منع شدن از نعمت         شاید ،)ع( ظالم را  آدم    نام حقایق التّفسیر   ینقل قول ب  در  

 لابـد بـه   ،)ع(مهی و مقتصـد را ابـرا  داند می  و جهولاً   ظلوماً "یا در ارتباط با      بهشت برای وصول به منعم و     
به جهـت تقـدمّ وجـودی     )ص( و سابق را محمدّ)ع(ا نبوّت او بین آدم و خاتمی جهت میانه بودن امّت او و   
  .داند  می والآدم بین الماء والطّین کنت نبیّاً"نبیاء طبق قول مشهور آن حضرت نسبت به سایر ا

 لـذا بـه ایـن    . روح دانسـت  ه فرشتگی و سـابق را مرتب ـ      ه مقتصد را مرتب   ، بشریّت    هظالم را مرتب   القضاه عین
 تـازگی   . ایمـان اسـت       ه کفر و سـابق  مرتب ـ         هتصد مرتب  مق ، ضلالت    هافت که  ظالم مرتب    ی تعبیر تازه دست  

)  روح وفرشتگی  ،  بشریّت( مین آد أسخن قاضی علاوه بر ارتباط دادن  این سه مقام به سه موقعیّت و ش              
که ای  یشه اند . امانت ارتباط داد   ه در آی و جهولاً لین بار ظالم لنفسه را با  ظلوماً       در این بود که او برای اوّ      

        .ویلات را رقم زدأای از ت  تازه   ه تا جایی که هندس؛سزایی گذاشته ثیر بأ در تفکرّ ابن عربی تبعدها
 ابن عربی

 این   هویل در فصّ نوحیّه از فصوص الحکم در بار        أ سلطان فهم و ت    ،الدّین ابن عربی   شیخ اکبر محی  
ر از گزارشـی کوتـاه راجـع بـه           برای تبیین دیـدگاه او نـاگزی       .آیه و درجات سه گروه سخن گفته است       

 .مسایل مطرح در فصّ نوحیّه هستیم
 مبنای بحـث او     .کند تا دو دیدگاه توحیدی  تشبیه و تنزیه را جمع کند            میشیخ در این فصّ تلاش      

 .)توحید الکثیر و تکثیر الواحد  ( تشریح وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است             ،در تشبیه و تنزیه     
 حیرت مـورد نظـر او ناشـی از تـردّد بـین تشـبیه                .کند میاصّ حیرت استفاده    ر از اصطلاح خ   وبدین منظ 

 توحیـد جمـع      هایـن حیـرت اسـاس و پای ـ        . اسـت  )ص(موسوی و تنزیه عیسوی در روش حضرت محمّـد        
 .دهـد  مـی  ن  بـه انسـان    کدام معرفـت مطمئنّـی     چهی ،یا تشبیه مطلق    تنزیه مطلق و   .است) توحید محمدّی (

 .مانـد  می چیز قابل اثباتی باقی ن     ،سازد که در نفی مطلق     می این جهت سرگردان     را از   میآد ،تنزیه مطلق 
کما اینکه در تشبیه مطلق نیز نقـص بزرگـی در شـناخت              . موضوعی برای شناخت نخواهد بود     ،در واقع 

 درک  ، امّا جمع ایـن دو     .حقیقت نهفته است وآن محدود نمودن حقّ در صورت و ترکیب است            حقّ و 
  .سازد که قابل اعتماد است مید عائد ما عمیقی از خداون

 . سـر و سـرّی دارد      " البـاطن  " بـا اسـم      ،تنزیـه بـدون  تشـبیه        و "الظـاهر " با اسـم     ،تشبیه بدون تنزیه  
          )هوالظّاهر والباطن(

 اهتمـام بـه     پرستیدند و او تماماً    می بود و چون امّت او اصنام و مظاهر           یهگوید نگرش نوح تنزی    میشیخ  
ش ا آورد قـوم   مـی اگر نوح در دعوت خـود تشـبیه           . ش توحید او را در نیافتند      ا  قوم ، مطلق داشت  تنزیه

امّـا چـون     "اللّه زلفی  ما نعبدهم الّا لیقرّبونا الی    "چون با آن آشنا بودند      ،  پذیرفتند میحکم تنزیه او را نیز      
  . حاصل آن شد"زدهم دعائی الّا فراراً  ا فلم" برخاسته از تنزیه بود دعوت او صرفاً
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 امّـا   . اقتضای حقایق کنه ایـن مجلیّـات       " الباطن "اسم   کند و  می اقتضای ظهور عالم     " الظاهر " اسم

چ مغـایرتی بـین ایـن دو مرتبـه     هـی  با این حـال  .است) ظاهر(غیر از مربوبیّت  ) باطن(به هر روی ربوبیّت     
 "حیـرت محمّـدی   "ا  ـز ب ـ ـه ج ـ ـک ـ می مقـا  ؛ه اسـت  ـن تشبیه و تنزی   ـ درک این نکته همان جمع بی      .نیست

 .شود میحاصل ن
 طبق روایات متعـدد و روایـت        .رسد می به اوج خود     )ع(این بخش داستان نوح    ویل ابن عربی در   أ  ت

های متمادی دعـوت قـوم خـود بـه خداونـد در اثـر اسـتنکاف و                   سال  نوح پس از   ، صریح قرآن کریم  
 فـرا گرفـت و آنـان بـه معاینـه  قهّاریّـت                نـان را   طوفـانی ویرانگـر آ     . آنان را نفرین کرد    ،شا طغیان قوم 

 .انگیز است   شگفت ، تعبیر ابن عربی از این بخش داستان       .طوفان غرق شدند   در خداوند نوح را دیدند و    
 :گوید می او

 عـین   ،)نفـرین و ارسـال طوفـان      (آگاهان قوم نوح دریافتند که آنچه نـوح در حـق آنـان خواسـت                
 فی حق قومه من الثناء علیهم بلسان        )ع(فعلم العلماء ٌباللّه ما اشار الیه نوح       ". نه عذاب و قهر بود     بشارت و 

 را بر   گوش خود   هیدر نهایت آگا    لذا آنان به عمد و     ،انذار بوده است    اگرچه به صورت نفرین و     ."ذمّ  
ل معرفت  کند تا بدان وسیله به کما     ) دعا( به ایشان نفرین     )ع( نمودند تا نوح    هیتوجّ بی این دعوت بسته و   

  .برسند
آن رحمتـی در     و  رسـانید  ،کرد و آنهـا را بـه کمـالی کـه قابلیّـت آن را داشـتند                ) دعا( نفرین   ،نوح

 .باشد میللعالمین   ۀحمر  این است که نفرین انبیاء نیز رحمت است و نبیّ.صورت و شکل نقمت بود
 و کفر قـوم نـوح را         نهایت ضلالت  ، قهر و عذاب را لطف و رحمت دانستن        ،نفرین را دعا فهمیدن   
 ابـن   . این پایـان مـاجرا نیسـت       .است  منطق فهم و تفسیر       ه بیرون از قاعد    تماماً ،کمال معرفت تلقّی کردن   

 آنهـا   میگـذارد و تمـا   میای را فرو ن نشانه چ امارت وهیآیات مربوط بدان        داستان نوح و      هعربی در ادام  
 :گوید می. کند میویل أد ت خو   هرا در چار چوب فهم آزاد و درهم تنید

لیـل و   " کـه از زبـان نـوح گفتـه شـده             " راراً دعائی الّا فِ   دَاز  الم فَ    و نهاراً  لیلاً می قو تُوْعَدَ"    هدر آی 
 ؛من حیث عقولهم و روحانیّتهم فإنّها غیب اسـت          بلکه مقصود از لـیـل    ،روزانه نیست   مراد شبانه و   "نهار
 عنـی ی، مقصود از نـهـار من حیث صورهم و حسّهم  اسـت         تنزیه است و   وآن در ارتباط با      "باطن" عنیی
 : شود می چنین )ع( حاصل سخن نوح،ویلأ این تر بناب.20 و آن در ارتباط با تشبیه است" ظاهر"

     تنزیـه بـه مقـام توحیـد فـرا             هشـان بـه شـیو       با خطاب  به عقـول       هیبار خدایا من این قوم خود را گا       
 امّا ایـن    . آنان را به توحید رهنمون شدم      ، ه خطاب به حواس ظاهر آنها و به شیوه تشبی          با  هیگا خواندم و 

 :گوید می در ادامه .من جز فرار و اجتناب از تو بر ایشان نیفزود)  یه و تنزی یهتشبی(دعوت 
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تنزیـه را جمـع       در این دعوت بین تشبیه و      )ع(عنی نوح ی "الدّعوه مثل لیس کمثله شیء     جمع فی  ما"
  تـا  . آن دورا  "لیس کمثله شیء و هوالسّمیع البصیر     "ین آیه جمع نمود      ا  در )ع(آن گونه که محمدّ   ،  دنکر
 . درک نکردند،داد میدعوت او را ردّ کردند و توحیدی که ارائه  شا قوم

و  نوح نباید لیلاً. بین لیل و نهار حائز بیشیرین اهمیّت است  )و(  حرف عطف  ،بنابر این تعبیر شگفت   
 النهـار و نهـاراً     فـی    او باید لـیلاً    .کرد می توحید را به آنها ابلاغ       )یه و تشبی   یه تنزی ـ عقلی و حسّی  (    نهاراً
 عقلـی بـا حسّـی و        ،تنزیـه در تشـبیه      تشبیه در تنزیـه و     ،وحدت در کثرت و کثرت در وحدت      ( اللیل فی

 آنـان بـه کمـک عقـل         خواند تا عقل آنان به کمک حسّ و حسّ         میآنان را فرا    ) مانأتو حسّی با عقلی  
 " لیس کمثلـه شـیء     " ابتدا   )ص(چنانکه پیامبر اسلام  .  بپذیرند ،را درک کرده   دعوت او ) تشبیه در تنزیه  (

 اولذا توحیـد      تشبیه در کار آورد و     "وهو السّمیع البصیر  "در آن تنزیه کامل کرد و بلافاصله با          گفت و 
 از ایـن  . البتّه بالاتر از طـور عقـل اسـت    ، درک این مقام که مقام مشاهده است       .فطری و قابل درک شد    

 مصـداق   ،ش را مناط وحی قرار دهـد       ا روست هرکه در وحی انبیاء به عقل خویش تصرّف کند و عقل           
 فقد ضـلّ   "  خسران به تیه      هاز بادی   و "  مبیناً  فقد خسر خسراناً   "گیرد   همین خطاب نوح به قوم خود قرار      

 .افتد می در "  بعیداًضلالاً
 آشـنا را هـم سـر درگـم           هآور اسـت کـه خواننـد       ویلات ابن عربی چنان گسترده و اعجاب      أ ت    هدامن

 .ویلی شیخ پـیش رفتـه اسـت   أ نگرش خاصّ و ت   ه همه چیز طبق قاعد  ، تا بدین جای داستان نوح     .کند می
 امّـا چـه     .سازد می دشوار    میراستی برای چنین برداشت و فه     ه   کار را ب   ، آیات مربوط به داستان       هامّا ادام 

کند تا گوهرهـای   میها شنا   ابهام را نیز چون صافی     یها گرداب ،ویلأباک که غواّص دریای معنی و ت      
  .معانی بیشتری به چنگ آورد

 شـیخ   ."  کبّاراً و مکروا مکراً  "دانیم که قوم نوح دعوت او را نپذیرفتند و مکر بزرگی انگیختند              می
 خواندن قوم خود به هویّت حقّ بود        )ع( مکر نوح  .کر بزرگی کردند   م ،آنان در مقابل مکر نوح     گوید می

دانـد کـه خـودش       مـی  چون هر شخصی در ذات خـود         . آدمیان همراه است     هو هویّت حقّ پیوسته با هم     
 بـه   ))ع  ( مکر نـوح  (پس نفس این دعوت     . گاه از او غایب نیست     چهیمظهری از مظاهر  حقّ است وحقّ        

 ادعـوا الـی اللّـه علـی     " این مکراست امّا مکـر مبتنـی بـر بصـیرت             "و نیست حق با ت  "این معنی است که     
 مظهری از مظاهرحق است و خواندن او        ،خود) قوم(اه است که مدعوّ     گآ) نبیّ(ین داعی    ا بنابر. "بصیره

بصیرت در  (کند   می امّا برای خلاصی دادن او از دوگانگی چنین دعوتی را آغاز             .به حقّ بی معنی است    
حـقّ را    خواهد به مدعو بفهماند که همه چیز مظهر حقّ ست و او نباید جز حقّ ببینـد و                  مییّ  نب). دعوت

 که هویّـت جمعـی بـود    "اللّه" از این رو به اسم )ص(پیامبر اکرم. ش عبادت کند  ا با تمام اسماء و صفات    
 این بود کـه     )ع(نوح در حقّ نوح    امّا مکر قوم     " القهّار  الواحدُ  اللّهُ مْ اَ یرٌ خَ  متفرّقونَ اَربابٌ"کرد   میدعوت  
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 ایـن مخالفـت از ایـن رو مکـر           .کنیم می و نسر را رها ن     ،عوقی ،غوثی ، سواع ،خدایان خود؛ ودّ  ": گفتند

آنها هویّت حقّ را در هر کدام از این اصـنام            .)دعا کند (خواستند نوح بر ایشان نفرین کند        میاست که   
 به همـان میـزان از هویّـت         ،کردند میر اینها را ترک     کردند پس اگ   میو غیراصنام دیده بودند و درک       

 و موجـودی و    می از این رو که حقّ را در هر معبودی و صن           .80ماندند مینصیب   جمعی حقّ مغفول و بی    
 اشکال کار در این بود که قوم نوح به اسم اللّه و الرّحمن که اسم جامع . و هویّتی است   یه وج ،ای شیٌ  

از  . آنها به هویّت حقّ دعوت شدند که نـزد آنهـا بـود   .کردند میح را اجابت است دعوت نشدند والّا نو   
قوم خود را از اجابـت       آمدند و  این رو بسیاری از آگاهان قوم نوح در تعداد واحد حقیقی به حیرت در             

 ." و لاتزد الظّالمین الّا ضلالاً قد اضلوّا کثیراً" .دعوت نوح باز داشتند
معنی آن    و .نوح به قوم خود است    ) دعا( نفرین   "تزد الظّالمین الّا ضلالاً   و لا "عنی  ی؛   هبخش دومّ آی  

با این آیه و صراحتی کـه در کلمـاتی نظیـر            .چنین است که ؛ خدایا ضلالت  این قوم ستمگر را بیافزای           
 ویلاتیأ بـا ت ـ ،توان کرد؟ این کلمات و معانی آنها می وجود دارد چه "ضلالاً" و   "الظّالمین" ،"اضلوّا  "

 اینهـا را چگونـه بایـد       .نیسـت چ منطقـی سـازگار      هی ا ب ، آن را پایه نهاده است     ،که شیخ از ابتدای داستان    
اینجاسـت کـه ابـن عربـی بـه تعبیـری        .فهمید تا در راستای تفسیر شیخ اکبر معنادار و هماهنـگ باشـد؟    

قـی آن کلمـات و       بدین منظـور ابتـدا در معنـی قاموسـی و حقی            .یازد میدار دست    ویلی دامنه أغریب و ت  
و ضـلالت را نـه    "اضـلوّا " فعـل  اوّلاً به ایـن صـورت کـه؛       .کند میحتّی اشتقاق برخی از آنها تصرّفاتی       

 منظـور او  .گردانـد  می باز "حیرت" بلکه به ،غفلت  و سرگشتگی ناشی از گم کردن و جهل و    هیگمرا
ایی نزدیک به آنچه پیشتر جنید گفته       به معن   را نیز  "الظّالمین" ثانیاً . است 21 نیز حیرت مثبت   "حیرت"از  
ثـمّ  " عنـی ی ؛شـود  مـی  مـورد بحـث مـا           ه متوجّه آی  ،رسد میشیخ وقتی به این قسمت       .کند می تعبیر   ،بود

 علّـت ایـن توجّـه تکـرار و          ."مـنهم سـابق بـالخیرات      منهم مقتصـد و    اورثنا الکتاب فمنهم ظالم لنفسه و     
 بـا   ، را در معنـایی کـه بیـان خواهـد شـد            "ظالم لنفسه "عنیی . است "الظالمین" با   "ظالم لنفسه "مشابهت  

  .سازد میمرتبط ) حقّ قوم خود دعای نوح در( در نفرین "الظّالمین"
ثـمّ اورثنـا    "    هتعریـف اسـت  و پیشـتر در آی ـ          "ال" ،"الظّّّّّّّالمین الّا ضلالاً  "در   "ال":  گوید میشیخ  
 فرموده است که ایـن  )ص(جایی که پیامبر اکرم   از آن .  بدان اشاره شده است    "ظالم لنفسه " و   "...الکتاب

 واحـد و کلّهـم   ۀلکلّهم بمنز" خواهند بود     الهیدر بهشت و رحمت     )  سابق ، مقتصد ،ظالم(هر سه گروه    
هلاک  نفس خود را     ، آن است که ظلم بر نفس خویش کرده        "ظالم لنفسه " مراد از    ، بنابراین ،"الجنّه فی

 تـا بـه انـوار       ،ی و هوس آن مقصـور داشـته اسـت         بر منع متابعت خود از  هو      خود را   همتّ روحی    ساخته و 
 ۀح ـراـاتبّعـوا ابـدانکم ل ـ    ":   فرمـود  )ص(که رسول  چنان  آن . و مکاشفت روحی متحلّی و متحقّق شود         الهی
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 "دخلونهای ـ جنّـات عـدن   "و   " اصـطفینا  " و   "عبادنـا "ریف و خلعـت     ـه تش ـ ـب ـ  مین ظـال  ـچنی "مـانفسک
 . رسد می

همان  )"لاتزد الظّالمین الّا ضلالاً   (شان بیفزای     گفت؛ خدایا بر ضلالت    )ع(قع ظالمانی که نوح   در وا 
عنـی ظـالم را بـر       ی ؛ فقدّمه علی المقتصد والسّابق    . بودند ) سابق ، مقتصد ،ظالم(گروه اوّل از آن سه دسته       

   .آن دو گروه دیگر مقدمّ داشت
ظالم  :گوید مین بخش از سخنان ابن عربی        شارح فصوص در شرح و توضیح ای       ، میحسین خوارز 

را بر دو گروه دیگر مقدمّ آورد از آن رو که ظلم بر نفس خـود روا داشـت بـرای تکمیـل نفـس                          لنفسه
    همتحلّـی سـاخت بـه حلی ـ       ش اتّصال کرد به مقام فنـا در ذات و          ا خود تا به عدم اعطای حقوق و حظوظ       

 بلکه ،ست در سلوک  و واصل نیست به مقام فنا در ذات   کمالات به خلاف مقتصد که او متوسط ا           ههم
الصّفات برخلاف سابق که او در مقام افعـال خیریّـه و تحلیـه بـه اعمـال زکیّـه             متوقّف است در فنای فی    

  .ذکر ظلم در اینجا اثبات عظم مرتبت است نه تحقیر و مذمّت...زهّاد است چون عبّاد و
فتی به تبیین اوصاف هر کدام از سه گروه پرداخته و بنـابر            ه ظرا چبا    میشود که خوارز   میملاحظه  

چنین است که    این. هدن می دانی      ه عالی و سابق را در مرتب         همشرب شیخ با چه توجیهاتی ظالم را در مرتب        
ظالم با منع خود از حظوظ نفـس و نفـی خـود بـه مقـام والای فنـا در ذات و تحلیـه بـه کمـالات نایـل                               

 و  مانـد  مـی یز در نیمه راه سلوک و مجاهدت در کـش و قـوس فنـای صـفاتی بـاقی                    مقتصد ن . گردد می
 بـه طـور     .برد میسر  ه  سابق است که چون عبّاد و زهّاد در فنای افعالی روزگار ب           ) مقتصد(تر از آن     پایین

افتـه و بـه انتهـای سـلوک رسـیده            یظـالم بـا رسـیدن بـه فنـای ذاتـی  بـه تمـام کمـالات دسـت                     ؛خلاصه
 سـابق هنـوز در طـیّ کـردن     . اسـت رسیدهبا رسیدن به فنای صفاتی به نیمه راه کمال خود   مقتصد  .است

   .22 و لذا جایگاه او بین عابدان و زاهدان است بودهفنای افعالی خود
 بـا نفـرین صـریح نـوح         ،ویلات شـیخ  أ ایـن سـخنان و ت ـ         هماند این است که هم     میای که باقی     نکته

اغی خود کـه نهصـد سـال او را آزار           ی  پیامبر بزرگ به قوم سرکش و      هک یکند؟ نفرین  میچگونه تطبیق   
حـال  . معنـی نمـود    "حیـرت "را  "ضلال" شیخ لغت    ،پاسخ این است که همان طور که گفته شد         .دادند

 در )ع( نـوح ، واصلان حقیقـی و فانیـان در ذات باشـند    "الظالمین"اگر قوم نوح باتوجّه به معنای نوظهور        
. پس نفرین او در واقـع عـین دعاسـت        ، افزوده شدن حیرت آنان نخواسته است       چیزی جز  ،حقّ این قوم  

.  همان حیرتـی اسـت کـه عـین فنـا و عـین معرفـت اسـت                  ،حیرتی که این پیامبر برای قوم خود خواسته       
توانـد بـرای قـوم خـود جـز فـلاح و رسـتگاری و معرفـت و                    مـی چ پیـامبری ن   هـی استدلال این است که     

از عبودیّـت خـود بـه     عنی حایران حـقّ ی؛  ظالمان ، بدین ترتیب.دا بخواهدخداشناسی آرزو کند و از خ 
 .جویند می حقّ را بیرون از خود و کائنات ن        ، لذا همچون محجوبان   .کنند میسوی ربوبیّت خود حرکت     
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 در خود بطلـب هـر آنکـه هسـتی کـه      ـ باغ و بهار آنها درونی و انفسی است و نه آفاقی و بیرونی  اصولاً
 ."ی انفسکم افلا تبصرونوف"ـ تویی 

ویـل و  أجـادوی ت   خلّاقـه و    ه با قوّ، است)ع ( آیات داستان نوح   هادام هایی که در  و پیچیدگی  ها گره
 آیـات      ههـا ایـن اسـت کـه در ادام ـ          کـی از آن گـره     ی .شـود  میکی پس از دیگری گشوده      ی ،مکاشفت

 )ع(دعای نوح   در اثر  " اللّه انصاراً  ا لهم من دون   جدوی  فلم "ممّا خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا    "خوانیم   می
گاه  آن .افتادند غرق شدند و به آتش دوزخ در) طوفان(آن قوم از بسیاری کفر و خطایای خود به دریا     

 .اوری برای خود نیافتندی ار وی چهیآنجا جز خدا 
بـا صـراحت ایـن     ، در نظر آوریم،گونه که شیخ به ما آموخت   را آن  "ضلالت" و   "الظّالمین"اگر  

به کیفـر آن عـذاب شـدند و           و "ممّا خطیئاتهم "قسمت از آیات چه باید کرد؟ قوم نوح اهل خطا بودند          
فادخلوا " و پس از آن نیز به آتش دوزخ در افتادند " فاغرقوا"گرفتار طوفانی که موجب غرق آنان شد     

ن ـیـز مـا بـرای تطبیـق ای ـ        در حـال حاضـر تنهـا دسـت آو          .آتش قهر و عذاب است     ،و این آتش   "  ناراً
یـاوری   ار و ی ـ که آنجا جـز خـدا     "ه است   ـی آی ـانـایـ بخش پ   است، ردهـان ک ـه شیخ بی  ـا آنچ ـبرداشت ب 

 ."نیافتند
 ابتــدا در اشــتقاق ، از ایــن تنگنــا هــیگشــودن را ایــن مشــکل و مــدن بــر آ  عربــی بــرای فــائق ابــن

 "خطط" ه از ریش  ،دانند میطیئه و خطا     تصرّف کرده آن را برخلاف اهل لغت که از خ          "خطیئات" هکلم
آنـان  ) خـودی (گوید؛ این خطوط همان تعیّنات و انیاّت         میویل آن   أ سپس در ت   ،مشتق گرفته ) خطوط(
 . علم باللّه غرق گردید) طوفان( بود که در دریای ) قوم نوح(

شوق و محبّت و    آتش همان   ). عنی طوفان ی(گوید این آتش در آب بود        می "فادخلوا ناراً "    هدر بار 
علـم و    شوق و اشـتیاقی در    ( این قوم در چنین آتشی افکنده شدند       . هیدریا نیز علم و آگا     عشق است و  

آنها را در عین غرقگی به کلّی فانی         "این آتش در آب   " عشقی جانسوز در معرفت و شناخت        )هیآگا
تعبیـر آمـده اسـت آنجـا کـه       نیـز شـبیه بـه ایـن     )ص(حقّ  امّت محمّـد    در .به حقّ باقی گردانید    ساخت و 

 آتـش تنـور     ،عنـی ی "سجّرت التنور اذا اوقدتـه    " عنیی؛   چرا که سجّرت   "تجرَ سَّ واذا البحارُ "فرماید   می
 .وقتی که بر افروخته شود

 به صورت آتش قهر     ، که مخصوص کاملان ظالم به نفس خود است          الهیدریای رحمت بی پایان     
شـیخ   . هستی موهوم شان فانی سازد و به ذات خود بـاقی گردانـد             از شود تا اغیار را قهر کند و       میظاهر  
 نگرش خـاصّ     هکند و در آن هندس میتفسیر  ویل وأ را نیز به همین منوال ت)ع(باقی داستان نوح نبی    اکبر

 این جادوگری و اعجاب چه چیـزی جـز مکاشـفه و انشـراح               .آید می کار بیرون       هخود به خوبی از عهد    
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 در بررسـی ایـن    23کو ایزوتسو هیجهت نیست که پروفسور توشی        بی .تواند باشد  میفظ  معنی در مقابل ل   

  .کند میکید أمبهوت شده بارها و بارها به نو بودن تعابیر ابن عربی ت فقرات از فصوص مات و
ا بـا   ی ـ  از شـاگردان مسـتقیم و       شارحان او را که غالباً        ه هم ،الدّین ویلات فوق متن محی   أتفسیرها و ت  

تردیـدی  .  اند یشی او با اعجاب نگریسته اند آنان نیز به این دگر.نیز متعجب ساخته است     او هستند     هسطوا
  متنـی آن  هشـود کـه خواننـد      میچطور  . نوین است  ک فهم تازه و   ی نیست که تعابیر شیخ چیزی بیش از      

 هـا و   یـات و نشـانه     چیـزی بفهمـد کـه ظـاهر آ         "ظلم"    هبه عنوان مثال از کلم    ) وحی(هم کتاب آسمانی    
 ، مفهوم ظلم و ظالم برای کسانی کـه بـا وحـی آشـنایی دارنـد                .گذارند میقراین بر خلاف آن را صحّه       

 ."ا بنیّ لاتشرک باللّه إن الشّرک لظلم عظیمی" .دست کم در وصیّت لقمان به فرزندش روشن است
الـدّین    و محیۀین القضا ع،و درک روحی جنیدهای ذوقی  افتهی  این هشود هم میراستی چگونه  ه  ب

 را به حساب بازی با کلمات و جادوی مجاورت الفاظ  نهاد؟       
 

 سخن آخر
داستان   هچنین به بطن قرآن و باز خوانی جسوران         این  هیتردیدی نیست که ابن عربی با گشودن را       

ئت و فهم متون     عطفی در مباحث مربوط به قرا       ه نقط ،پیامبران در فصوص و گزارش نو از قرآن و سنّت         
 آن اسـت کـه بگـوییم        ،قابل تذکّر اسـت     برای ما حائز اهمیّت و     آنچه عجالتاً . شود میمقدّس محسوب   

اکبر تا چه    طور کلّی عرفان شرق در مجموع تفکّرات شیخ       ه  یشه صوفیان و عارفان خراسانی و ب       اند سهم
 .پایه و مایه بوده است

 که سهم    اند ادآور شده ی  مهم اشاره کرده و       هین نکت جهت نیست که اغلب ابن عربی پژوهان به ا         بی
.... هودی وی ، مسیحی، نو افلاطونی،های گنوسی یشه اند یش خراسانی در کنار   اندعرفای شوریده و دگر   

ش همیشـه بـرای مـا آشـنا         ا  غرابـت   هعربـی بـا هم ـ     ابن ،این رو   از .ابن عربی درخور و بنیادین بوده است      
 همـدانی و    ۀالقضـا  عین ،الدّین از جنید   های محی   اخذ و اقتباس   ،ه و مقایسه کوتاه   در همین مقابل   .ماند می

التّفسیر   در حقایقـ ولابد خراسانی  ـ  آن   هبدون ذکر نام گویند میای که ابو عبدالرّحمن سل تعابیر صوفیانه
 .آورده بود به خوبی نمایان گردید

 
 نوشت پی

برای تفسیر قـرآن کـریم توجّـه بـه پـانزده علـم       : گوید می " کشّاف فی تفسیر القران"زمخشری صاحب    .1
اصول دیـن   ) 9قراآت  ) 8بدیع    ) 7بیان  ) 6 معانی) 5اشتقاق  ) 4تصریف  ) 3نحو  ) 2 لغت) 1: ضرور است 
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 علم موهبـت  ) 15حدیث  ) 14و منسوخ   ناسخ  ) 13اسباب النزول والقصص    ) 12فقه  ) 11اصول الفقه   ) 10

 .بخشد میاوند به مفسرّ  خد،که در اثر عمل به علم قرآن

 نـه   ،ها و نقش موسیقیایی تکرار حروف و اصوات        نشینی واج   شفیعی کدکنی معتقد است هم     محمد رضا  .2
آفـرین در متـون      یشـه  انـد  بلکه به عنوان عنصـری     ،   بلاغیثیرات زبانی و    أتنها از عوامل تعیین کننده در ت      

 حاصل همین جادوگری    ،بی و تابعان او   ف ابن عر  از تصو   می تا جایی که بخش عظی     .ه مطرح است  فیصو
آیـد کـه متـون       مـی  ایـن نتیجـه بـه دسـت          ، مطالب اسـتاد      ه از مجموع  .آوا است  در مجاورت کلمات هم   

 لفظ    در متون صوفیانه حرکت از     ،در واقع . چرخد میصوفیانه  بر محور لفظ و صوت و بازی با کلمات            
 أمـل نندگان محترم را ضمن توصیه به تخوا( .معنی باشدنه اینکه  لفظ تابع نگاه متفاوت و       ،  به معنی است  
     .بخارا  ه مجلّ، جادوی مجاورت   ه مقال.ک.ر ).میکن می سودمند سفارش    هعا به خواندن این مقالدر این مد

پس ما کسانی را که برگزیدیم از بنـدگان خـود بـه آنهـا                : 31 آیه   ه ترجم . از سوره فاطر   33 تا   24آیات   .3
 پس برخی از آنان به نفس خود ظلم کردند  و برخی از آنان راه میانه را پیمودنـد و      ،دادیمکتاب میراث   

  .برخی دیگر در خیرات از دیگران پیشی جستند به خواست خداوند وآن در حقیقت فضلی بزرگ است

   کـه   "هه فی کلمه فاطمی   فصّ حکمه عصمتی  " در کتاب ارجمند     . آملی است     هزاد این تعبیر از استاد حسن     .4
 48 ص .ک.ر...ای بر فصوص الحکم شیخ اکبر است  تکمله ایشان   هبه فرمود

  611  ج 1492 و 1491 ص ص، تفسیر طبری  هترجم.ک.ر .5
 394 - 389 ص ص،  جلد چهارم، الجنان فی تفسیر القرآن روح.ک .ر .6

   642- 637 صص  ـ جلد هفتم و هشتم،البیان  مجمع.ک.ر .7

   تـوان آن را پایـه        مـی نـه کـه     ا  ترین تفاسیر صوفی    از کهن  .پ شده است  این کتاب در دو مجلّد نفیس چا       .8
 از جملـه    . همـین تفسـیر الحقـایق اسـت        ،هـای بعـد دانسـت      رهویلات عرفـا از وحـی در دو       أبسیاری از ت  

  .باشد میامتیازات این تفسیر کم نظیر ذکر اقوال مشایخ و تعبیرات آنها از برخی آیات قرآن کریم 

 در "حکیمیـه "    هس  فرق ـموس ـ  و"خـتم الولایـه  "عنـی  ؛ ِی یصـوفیانه بـه زبـان فارس ـ   لین کتاب   صاحب او  .9
  . در مباحث عرفانی"ولایت"پرداز  هتصوف و نظری

 ،حـدود آن   انجـام  . خاص ظالم اسـت     ه مرتب ،گویا  مراد رازی  از این سخن  این است که  فهم قرآن                .10
  . خاص سابقان است  ه مرتب، خاص مقتصد و مشاهدت و موافقت  آن   همرتب

 بـه نظـر     ، نشـده اسـت    " ظلـوم و جهـول       " امانـت و دو صـفت           های به آی ـ    اشاره ، با اینکه در کلام جنید     .11
 و " ظـالم لنفسـه  " پیونـد وثیقـی بـین    دلیـل  بـه همـین   . خاصّ در ذهن جنید بوده است       هرسد این نکت   می
 پیونـدی کـه در   ؛شـود  می  برقرار،و از خود رسته   الهی امانت    ه در توصیف انسان شایست"  جهولاً ظلوماً"

 .سازد میکلیّ دگرگون  هیابد و فهم این کلمه را ب میویلی خاصیّ أزبان ابن عربی جایگاه ت
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 ممنوعـه و هبـوط         همربوط  به داستان شجر     ، نسبت ظالم به آدم    ،   بنابر احتمال  .ای است  العاده تعبیر فوق   .12

 ،مهی نسـبت مقتصـد بـه ابـرا        .در پایان آیـه اسـت     )  و جهولاً   ظلوماً(صفت   دو  امانت و     هیا آی  از بهشت و  
قـرآن   منان به تـورات و انجیـل و  ؤ م   هباشد که دربار  5/66 "ه مقتصدهمنهم ام و"    هخوذ از آیأتواند م  می

 . اسـت  )ص(دم ـحبـین آدم و م      مـی هیهـای ابرا   م و آیین  هیو میانه بودن ابرا   ) مهیحنیف و پیروان ابرا    دین(
 نحـن  "ا ی ـ "ابقونالاولون الس ـ"نحن  ،نظیر .تواند وجوه مختلفی داشته باشد     می )ص(د به محم  نسبت سابق 
 ."ابقون الآخرون الس

  203 - 201 ص ص،لطایف الإشارات .ک.ر  .13

 ـ ـ2ا غینـی  ـی ـ یـاب صفات ــ حج ــ ـ1د ـدان ـ مـی ه ـون ــاب را دو گ   ـالمحجوب حج  ری در کشف  ـ هجوی .14
کلّـا بـل ران علـی       "   ه لغـت ریـن از آی ـ      .حجاب ذاتی قابل ستردن نیست    : گوید میا رینی   ی حجاب ذاتی 

  . گویا  همین حجاب رینی است، مراد از حجاب بعد.خذ شده استأ "قلوبهم

 داتهی تم43 - 39 صخلاصه شده از ص  .15

 .ت برتـری دارد ولایـت بـر نبـو   :  گوید می ، ولایت و نبوت نیز دیدگاه جالبی دارد    ه در بار  ۀالقضا عین  .16
 احوال آخـرت     همعاین ـ2معجزه  ـ1 . وجود داردخاصیت در نبوت هست که هر سه در ولایت و ولی سه  

 واقعـه   ،فتـوح  ، این هر سـه در اولیـاء همـان؛ کرامـت           .کسان بودن خواب و بیداری    یـ  3و ارواح ملائکه    
 بایـد  .مانـد  در ایـن سـه ب  توانـد بـر خـلاف نبـی     مـی ن  حتیّ ولی. ولایت است   هل مرتب او ، و این سه   .است

معنی حدیث . .. از قربت تا رسالت چندان است که از عرش تا ثری.افتد می چون از قربت فرو  ،درگذرد
 و گـدایان امـت      .ت باشـند  هی ـ الو  ه همین است که انبیاء و رسـولان بیـرون از پـرد            "اولیائی تحت قبابی  "

 فـی   الّا و له نظیـرٌ      نبیٍ نْما مِ " :اض است که گفت   این سخن فضیل عی     و .ت صمدی    ه درون پرد  )ص(دمحم
 ."امتّه

آور اسـت و شـگفت تـر آنکـه کفـر       تفسیری از آن شـگفت      هه به سابق   با توج  " کافر "تعبیر مقتصد به      .17
ن و منزلتی   أ لذا برای خود ش    .شود می بلکه  نیمه راه آن محسوب        ، آن سوی  متعارض ایمان نیست      دیگر

 .افت یتوان میدارد که  آسان آن را ن

 کفـر بـالاتر   ، بنابراین. دیگری به نام کفر وجود دارد   ه مرتب،ین است که بین ضلالت و هدایت   منظور ا   .18
 . ایـن ضـلالت محـض چیـزی جـز خـود پرسـتیدن نیسـت                .تر از هدایت است    از ضلالت محض و پایین    

ا دسـت کـم همچـون        ایمان نرسیده ام ـ     ی  هترین توجیه این سخن آن است که کافر اگر چه به مرتب            ساده
 اطـوار دیگـری     ) ایمـان  ، کفـر  ،ضـلالت (  مولانا بعداز این سه مرتبه     .خود پرست هم نیست   ) بهایم(لّ  ضا

 :گوید می .قائل است که مقام نهایی و اصلی عاشق است
 ر تر و رعنایی استـ کانجا نه مقام ه     بیرون ز جهان کفر و ایمان جایی است                        
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 تـ آن را که تمنّای چنین ماوایی اس       ان          ـ ج  ی هـ و دل  به  شکرانجان باید داد           

 240 228 ص و باب نهم از ص57 - 47 صدات از صهیخلاصه شده از  باب سوم تم  .19

  یه ـحکایـت از تنزی   ) لیس کمثله شیء  (  بخش نخست آیه     .هم تشبیه   مذکور هم تنزیه است و      هآی در  .20
نیـز  ) میع البصـیر  و هـو الس ـ   (بخـش دوم آن      توان آن را درک کـرد و       میرواح ن دارد که جز با عقول و ا      

جمع تشبیه (از این رو چنین توحیدی . توان به درک آن رسید   می ظاهر ن    دارد که  جز با حواس       یهتشبی
 . نه نفی مطلق هر صفت و فعل در آن است نه تشبیه مطلق عاجزانه.برای مردم قابل فهم است) و تنزیه

گشـتگی و سـرگردانی نظیـر کسـی کـه در       در مقام گـم ) 1: دهد میدست  می به آد ر دو مقام د حیرت  .21
حیـرت  (  جهات خود را پیدا نکند و نداند که به کدام سوی باید برود             شب خورشید را گم کند و لزوماً      

 چشـم در چشـم       نظیـر آنکـه در روز کسـی        )دیحیرت محم ( حیرت به اصطلاح اهل معرفت    ) 2 )منفی
 ایـن  .کنـد  گم    و خورشید راضور خورشید چشم او تاریک گردد   ت ظهور و ح   د و از شد   آفتاب بدوز 

:  فرمـود )ص( در این مقام است که پیـامبر اسـلام  . این غیبت عین حضور است  .افتن است ی گم کردن عین  
 معرفـت و      صوفیه همچنین به این حیرت که عین       .خدایا به حیرت من بیفزای    . "فیک راًتحی زدنی رب"

حقیقـت دیـن    مولوی. گویند می فنا در فنا      هیگا  حیرت نبوی و   ،و ناشی از قرب و وصال است      شناخت  
 :داند میبه چنین حیرانی   میرا رساندن آد

 ن ــار دیـد کـاشـی نبـه حیرانـز کــ  ج                نــ ایدــه ضــد و گــایـن بنمـه چنیـگ           
  بل چنان حیران و مست وغرق دوست        سوی اوست           چنان حیران که پشتش نه           

 )لو دفتر اـمثنوی ( 
در   میخـوارز ) مطالب خلاصه شده است    (278 - 270 ص شرح الفصوص الحکم ص    ، میحسین خوارز   .22

 را بـه دوش       الهـی کـه بـار امانـت         مـی  ظلوم و جهـول بـودن آد          هه دربار  آدمی ۀملکه فی   الهی ۀحکمفصّ  
انّـا عرضـنا   "طاقت حمـل بـار امانـت          میآد  استعداد . اعیان است     ه جلای آی   می آد ": گوید می ،کشد می

و مفنـی ذات      ن اسـت   خداوند را داشت و این انسان ظلـوم اسـت بـرنفس خـود کـه ممیـت آ                   "...الامانه
 "الّـا اللّـه  لا اله "    هو نافی است ماسوای او را و گویند      جهول است مر غیر حق را       و .خویش در ذات حق   
  100 ص ."  و جهولاً"وحملها الانسان إنّه کان ظلوما"اللّه  به حقیقت اوست   و نافی غیر و مثبت

 در بحـث از ظـالم و حیـرت از منظـر         "تائوئیسـم  صوفیسـم و  "ایزوتسو در فصل پنجم کتاب ارزشـمند          .23
: گویـد  مـی یم دانسـته و     های او را آشکارا بر خـلاف سـیاق و مقصـود قـرآن کـر                افتهی اکبر تعابیر و   شیخ

 . " و حقایق ربوبی بفهمد  الهیت  هوی،ری از بتها و اصنامفسشود م میچطور "
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 منابع
دفتـر   ، آملـی    هزاد  حسـن تصـحیح و ترجمـه   ، می حسین خـوارز ،فصوص الحکم ) 1377( ینالد  محی ،عربی ابن

 چاپ اول، تبلیغات اسلامی

و   مـی عل ،ین آشـتیانی  الـد   جـلال  تصـحیح  ،ود قیصـری   داو ،فصـوص الحکـم   ) 1375(ین  الـد   محـی  ،عربـی  ابن
 چاپ اول، فرهنگی

 ، چاپ اول  ه نشر دانشگا مرکز ، جلیل مسگرنژاد،د پارسا خواجه محم،فصوص الحکم) 1366(ین الد  محی،عربی ابن

 چاپ اول، روزنه ،د جواد گوهری محم،صوفیسم و تائوئیسم) 1378(کو  هی توشی،ایزوتسو

 چاپ اول، شناسی فرانسه انجمن ایران ، هانری کربن،اتشرح شطحی) 1360(ان  روزبه،بقلی شیرازی

 ، چاپ اولسروش ،د حسین نائیجی محم،ه فاطمیۀملک ه فی عصمتیۀحکمفصّ ) 1376(  حسن، آملی   هزاد حسن

  بیروت،م الابیاریهی ابرا،تعـریفـات) م 1985(د شریف  میرسی،جرجانی

 چاپ اول، پیام محراب ،د قزوینی محم،دیوان حافظ) 1370(د لدین محم ا  شمس،حافظ شیرازی

  ه کتابخان ـ، قـم  ،الجنـان فـی تفسـیر القـرآن        روح ) ق . ه 1404 ( )ابوالفتـوح (بـن علـی      ین حسین لدا   جمال ،رازی
  مرعشی  االله آیت

  قاهره،یان للترّاث دارالر،الکشّاف فی تفسیر القرآن )م1987( محمودبن عمر ،زمخشری

 چاپ دوم،  دانشگاه تهران، مدرّس رضوی،الحقیقه ۀیقحد) 1359 (، آدم ابوالمجد،سنایی

  امیر کبیر،دعلی فروغی محم،ات سعدیکلی) 1371(الدین   مصلح،سعدی شیرازی

  مرداد و شهریور،ل او   ه شمار، بخارا   ه مجلّ،جادوی مجاورت) 1377( درضا  محم،شفیعی کدکنی

 چاپ اول،  بیروت،ه دارالکتب العلمی،د عمران سی،فسیرالت حقایق) م2001(حمن  ابوعبدالر، میسل

 چاپ دوم، المعرفه دار ،زدی طباطباییی  رسولی محلّاتی و،البیان مجمع) م1988(  ابوعلی،طبرسی

 چاپ اول،  دانشگاه تهران،غمایی ی حبیب،البیان فی تفسیر القرآن جامع) 1343( دبن جریر محم،طبری

 چاپ ششم، و فرهنگی  می عل،دصادق گوهرین سی،الطیر منطق) 1368(ین  فریدالد،عطّار نیشابوری

 چاپ اول، بیروت ،لطایف الاشارات) م1987(  عبدالکریم،قشـیری

 چاپ دوّم، و فرهنگی  می عل، عبدالکریم سروش،مثنوی معنوی) 1376(الدّین محمّد   جلال،مولوی

 چاپ دهم،  امیرکبیر،وزانفرا لزّمان فر  بدیع،ات شمسکلی) 1363(الدین محمد  لالج ،مولوی

 چاپ اول، سینا ابن ، علی اصغر حکمت، الابرارۀالاسرار و عد کشف) 1328( رشیدالدین ،میبـدی

 چاپ اول، شناسی فرانسه انجمن ایران ، ماری ژان موله،الانسان الکامل) 1362(ین  عزیزالد،نسفی

 چاپ اول، طهوری ، ژوکوفسکی،کشف المحجوب) 1358(بن علی   عثمان،هجـویری

  چاپ چهارم،   منوچهری، عفیف عسیران،داتهیتم )1373 (ۀالقضا  عین،همدانی


